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  گفتگوهاي شكل گرفته در پاتوقها فرصتي براي تجربه و مقاومت جوانان

  

ماني كلاني
∗

 

  

  چكيده

چند دو  شناسي كلاسيك و نيز گفتگو هر روح جمعي يا همان اجتماع مطرح شده در نظريات جامعه

طالعات در درون گفتمان م  اما ديرزماني است كه،هستندشناسي و نظرية انتقادي  مفهوم كليدي جامعه

حدي انتزاعي آنها باعث نشده تا  گرايانه و تا گيرند؛ ولي پيشينة انسان فرهنگي مورد استفاده قرار مي

قدرت  مصاديق ملموس و تجربي آنها مورد بحث و بررسي قرار نگيرند، فوكو با مطرح كردن بحث فضا و

تر در علوم  را به شكلي عينيتا اين مفاهيم  و هابرماس نيز از طريق مفهوم كنش ارتباطي تلاش كردند

توجه به اهميت نشان دادن اين موضوع كه چنين مفاهيمي  در اين مقاله نيز با. اجتماعي طرح كنند

گيري اصلي پژوهش ارزيابي تجربي  باشند، جهت  نخبگان نميةفقط موضوعي براي بحثهاي روشنفكران

گفتگو در نيز ل گرفته در پاتوقها و شكهمبسته و صميمي اين مسئله بوده است كه تا چه حد اجتماع 

زندگي روزمره جوانان تهراني حضور دارد و نيز تا چه حد به اين مفاهيم آگاهي دارند يا علاقه دارند كه 

ال پاسخ داد كه آيا در متن ؤتوان به اين س بنابراين با توجه به ارزيابي فوق، مي. آنها را تجربه كنند

 با  گفتگوي واقعيةتجربعلاقه به  و نيز در كنار آنجتماعات گوناگون تجربة حضور در ا ،زندگي هر روزه

  دهد يا خير؟ تر را براي آنان شكل مي ، هويتي آزادتر و مستقلدوستانشان

  

زندگي روزمره، گفتگو، فرصتهاي زندگي، روزمرگي، شوك، معمولي شدن، : واژگان كليدي

 هويت فردي، هويت جمعي، سبك زندگي، تفاوتي، از خود بيگانگي، مقاومت، ديگري، گفتار، بي

 .تجربه روزمره

                                                                                                                               
 manikalani@yahoo.com     مطالعات فرهنگي، دانشگاه علامه طباطباييكارشناس ارشد∗
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  مقدمه

هاي روزمرة جوانان، پاتوقهاي آنان و گفتگوهاي شكل گرفته بين آنان چگونه با يكديگر  اينكه تجربه

، اما استچند سؤالي مهم  شوند، هر ارتباط دارند و با توجه به نسبتي كه با هم دارند چگونه تعريف مي

هاي روزمرة  تجربه«مفاهيم چرا :  كهرد به چنين پرسشي ابتدا بايد از اينجا آغاز كپيش از پاسخ دادن

  ام؟ را برگزيده» جوانانگفتگوي بين «و چرا » پاتوقها«، چرا »جوانان

در زير سِِطحِ واقعيت ) 31: 2002،هايمور( اين مفاهيم نيروهايي هستند كه به قول ميشل دوسرتيو

آنها را در زندگي » حضور همه جايي«ايم كه  چنان با آنها خو گرفته د و آنان مسلط اجتماعي، پنهان شده

ورزي و كار  تا انديشه...  از كارهاي بسيار معمولي مانند خوردن، لباس پوشيدن و. كنيم خودمان احساس نمي

سختي قابل تصور است آكادميك علمي، بدون حضور اين مفاهيم به
1

ش اما مسئله اساسي كه در اين پژوه ،

 اقشار جامعه از ة پاسخ به آن بودم، اين است كه نقش اين نيروهاي به ظاهر بديهي در زندگي همدنبال به

شوند؟ به عبارتي ديگر، آيا   و چگونه مردم از حضور آنها آگاه ميچيستمردم معمولي گرفته تا نخبگان، 

 هستند و اگر به آنها آگاه هستند، كنند آگاه كه آنها را تجربه مي» سبكهاي زندگي هرروزه خود«جوانان به 

  آن زودگذر و مقطعي است يا دائمي و طولاني مدت؟ كيفيت اين تجربه چگونه است؟ آيا آگاهي از

شده است، » گيه روزمر«كند دچار  كه فردي ادعا مي هنگامي. كنم تر مي  با مثالي مسئله را روشن

عمل، مانند نظم  سبكهاي مختلف گفتگو و  وشده است، يا از تيپها» جوگير«گوييم كسي  كه مي زماني

كنيم، اين  احساسي يك دكتر ياد مي تفاوتي و بي نگار يا بي گيري يك روزنامه وسواسي يك نظامي، مچ

برخوردار هستند، آيا ... از چه موقعيت اجتماعي، سياسي و شود كه آيا فراتر از اينكه آنها سؤال مطرح مي

، هر فرد اجتماعي نقشمستقل از مانند روزمره گي يا وسواس، » زمرهسبكهاي زندگي رو عادتها و«اين 

 آن را تثبيت  يا خيررا تغيير مي دهد آنها بر نحوة زندگي به تبع آن دارد و در زندگي همه آنها حضور

؟ مي كند

صورت كه كيفيت ويژه و   بدين،داد» خير«هم پاسخ  و» آري«پاسخ هم توان  به اين سؤال مي

د گفتگوهاي شكل گرفته در پاتوقها و گروههاي دوستي و در تضادش با عادتها و منحصر به فر

تواند همچون شوك آنچنان تكان دهد كه فرد  هاي روزمرة فرد، خواسته يا ناخواسته فرد را مي تجربه

به تبع آن و هر روزه اش » جوگير شدن«، »روزمره بودن خودش«حتي براي لحظاتي هم كه شده به 

                                                                                                                               
هستند؛ » زندگي روزمره«يا » گفتگو«، »فضا«، در بندِ »مفاهيم«البته بايد يادآور شد كه اين سخن بدان معني نيست كه . 1

، هركدام، هويت مستقل و مخصوص به خود دارند، اما يك متخصص »آمار«يا دانشي مانند » آزادي«مثلاً مفهومي مانند 

روست و در آن يا به  معموليِ ديگري با فضا ،گفتگو و زندگي روزمره رو به آمار يا يك فيلسوف سياسي نيز مانند هر فرد 

 .كند وسيله آن زندگي مي
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 �135...گفتگوهاي شكل گرفته در پاتوقها فرصتي براي 

مانند وسواسي بودن، غيرمسئول ( آگاه شوداش  ل تيپ گفتگويي و سبك عملي زندگينقص و اشِكا

 ، يا برعكس همان و تلاش كند تا آن ها را در حداقل در جمع دوستان تغيير دهد...) تفاوتي و بودن، بي

ه شوكهاي روزمره مقاومت كند، ب شود كه در برابر باعث ميهمراه آن؛  اجتماعي نقش عادتهاي روزمره و

. آگاه نشود يا آنها را به فراموشي بسپاردعادتهايش

گيرد، پژوهشي كه توسط آن در تلاش بودم  بندي آشكارتري به خود مي  پژوهش صورتموضوعحال 

  :تا به سؤالات زير پاسخ دهم

افراد درگير در «فرد را دارد كه ه ، اين توانايي منحصر ب» ايرانيةزندگي روزمره در جامع«آيا  .1

آسيبهاي  نقصها و به محدوديتها،  و فضاهاي متفاوت پاتوق هاي دوستي، را با شوكها» روزمرهزندگي

 برخاسته از محدوديتهاي( را تعديل كند محدوديتها  آگاه كند و تا حدي آنجدي هر روزه آنهازندگي 

     ؟)آنهادستوري  مند زندگي اجباري و ساختاري و نظام عادتهاي دروني،

اي و  توانند واقعيت شبكه ، مي»جامعة مدرن غربي«زندگي روزمره برخاسته از آيا تئوريهاي . 2

  ؟توضيح دهند» جامعه در حال گذار ايراني«را درزندگي روزمره فراگيرِ 

  

  چارچوب مفهومي

روزه  پاتوقهاي هر«و » گفتگوهاي هر روزه«را بدون توجه به » سبكها و عادتهاي زندگي روزمره«

توان  وان بررسي كرد، بنابراين براي رسيدن به يك چارچوب مفهومي معتبر ميت نمي» گروههاي دوستي

مفاهيم اين تر تجزيه كرد، كه تجزيه   به مفاهيمي خردتر و نيز عيني،هر مفهوم را به اشكال گوناگون

ها و چارچوب نظري يك پژوهش  مانند زندگي روزمره، اهميتي فراتر از نظريهبعدي و پيچيده  چند

  . دارند

شوكها به زباني ساده . دهم نابراين به مفهوم شوك از مفاهيم زندگي روزمره اهميت بيشتري ميب

كه ...)  زباني، ديداري، شنيداري و(  است ـ و ميان افرادي مانند جوانان ـرخدادهايي ـ مثلاً در پاتوقها

 زير سؤال در حين آن، ادعاها و هويت جمعي يا فردي جوان توسط ديگر افراد حاضر در جمع به

آنچنان تكان دهد كه » شايد«طور كه گفته شد همچون شوك، فرد را  شود و همان اعتبار مي رود، بي مي

نقص و به تبع آن و هر روزه اش » جوگير شدن«، »روزمره بودن خودش«براي لحظاتي كه شده به 

  .آگاه كنداش  اشِكال تيپ گفتگويي و سبك عملي زندگي

در  شوند؟ رو مي  هب  رو،را فرو ريخته استيشان در گفتگو كه آرمانهامقابل طرف چگونه با اما افراد 

 معمولي كردن،«هاي  تجربهرويي با شوكهاي روزمره، وارد  به پاسخ بايد گفت كه افراد پس از رو
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 آور ديدن زندگي روزمره از خود بيگانگي، فرار كردن و كسالت«، »تفاوت بودن و فراموشي آن رخداد بي

  . شوند مي» منطق با ديگري رازآميز كردن و مخالفت كردن بي« يا )له جمع دوستاناز جم(»

ريشة » خود ناتمام«طرح مفهوم   تر با پرداز روس در استدلالي كلي منتقد ادبي و نظريه» باختين«اما 

بديهي ، آنچنان »دة خود و ديگريرابطه از خود بيگانه و معمولي ش«بيند كه  واكنشهاي بالا را در آن مي

فرادست تر از ديگري «كه فرد از خودبيگانه از » تعلق و پشتيباني اجتماعي«شود كه حتي   ميو پنهان

انتظار دارد،» خود
1

سازد و به  رنگ مي برد را كم كهاي روزمره به آن پناه ميشو گريز از و براي )1929( 

  ن خودش و ديگري به بيةآنچه كه از رابط» قدرت«و » تصميم خودش«، »خودش«جاي آن فرد به 

و رفاهي يك كارمند كه محصول رابطة معمولي ك و  تكنولوژيكالاي كند، مثلاً  دست آورده، بسنده مي

كالايي را  ودست آورد به پولي كاري كه براي مدير انجام مي دهد تا ( مدير است با كارمنداز خود بيگانه 

 خودش را كارمندكند كه ديگر  رنگ مي كم در زندگي هر روزه اش،، آنچنان مدير و حضورش را )بخرد

مانند ( بيند در قبال ساير افراد جامعه و حتي مديرش مسئول نميو در قبال نحوة استفاده از تكنولوژي 

را به زير سؤال ببرد، » گرايي تكنولوژيك فايده«و » تكنولوژي«خواهد  باختين نمي). احتياط رانندگان بي

  . در هنگام استفاده از تكنولوژي توجه داردو بال ديگري بلكه به مسئول نبودن فرد در ق

توان در  را تنها نمي» رابطة ضروري و معمولي شدة خود و ديگري« اين فراموش شدن ديگري در 

شناخت . كنند، مشاهده نمود بازي مي» ديگري«رانندگان ماشينهايي كه در اتوبانها با زندگي خود و 

 قابليت و توانايي خيره :مورد بحث قرار دادتوان در اين راستا  نيز ميعلمي را   پردازي نظري و تئوري

تحت عنوان ) چه جهان طبيعي و چه جهان اجتماعي( كننده توصيف و تبيين علمي واقعيت جهان

 / محصول رابطة بين استاد فعلي،پردازي علمي و به پشتوانة شناخت نظري و تئوري» عينيت علمي«

شود كه   باعث مياين قدرت خيره كننده و البته كاذب دانش،.  استبقدانشجوي سابق و استاد سا

علم، پيشرفت و . اهميت بپندارد بي را ناديده و» ديگري«اش به  تعلق از خود بيگانه) استاد فعلي( »فرد«

تأمل سرد «به شكل» گاردينر«شود و طبق استعارة  ظاهراً مستقل مي) استاد امروز( توسعه در نزد فرد

 ايجاد مي كند» ديگري«اي بين خود و حجاب و فاصله، )46: 1381گاردينر(» دوراي ي از فراز قلهانتزاع

حتي فاصله از ديگراني كه  فاصله از استاد سابق ومانند (شود  و مستقل و خودآيين نشان داده مي

اي  خانهافراد حاضر در محيط اجتماعي اطراف كار يعني هستند» تكنيك«تأثير مزاياي علم يعني  تحت

كند و نتيجة علمش به سلامتي آنها آسيب وارد كرده است، مانند  كه استاد فعلي در آن كار مي

  .)... هايشان و خانواده كارگران، مهندسان،

                                                                                                                               
گاردينر (» انگارد پشتيباني اجتماعي است و مايي را پيش فرض مي«بر  ترين صدا مبتني گويانه ترين و تك  من گرايانهحتي .1

 ).48: 1381به نقل از باختين،
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 مند در نتيجه در تحليلي از واژگان كليدي باختين، مسئول بودن در قبال ديگري به مثابة ارزش

ام مي دهدانجدر قبال ديگري   فردي كه عملدانستن
1

، پاسخ خواستن از ديگري
2 

و حتي ديگري شدن
3 

 به رو. يافت» ديگري«رويي با   به اي از رو نوع ويژه» نتيجه و پيĤمد«توان در  را تنها مي) 1922-1924(

روييهاي ناقصي كه من سه   به رو. اشاره شده در بالا» رويي ناقص  به رو« سه روشدني بسيار متفاوت از 

  :كنم دوباره يادآوري ميصورت آنها را 

مانند استاد يا كارمند اشاره (رويي با او  به اعتراض ديگري در عين رو  به مقاومت و بي توجهي.1

  .)شده در بالا

اهميت پنداشتن  بي رويي با ديگري و توجيه آن يا به نوعي ديگر فراموش كردن و  به فرار از رو. 2

باز همان كارمند ولي اين بار در تابعيتش ( ضروري بين خود ديگري و تن دادن به رابطة از خودبيگانه و

  .)از مدير

  جمعيهويتمانند  بازيِ با ديگري يا با شوخي رويي همراه  به  رو،رويي ناقص با ديگري  به رو. 3

، پرچم زدن آتش يك كشور يا پرتاب كردن  كارناوالياز قبيلجدي   اجتماع غيرشكل گرفته دريك

  .  يك سياست مدارغيرجدي كفش به سمت

و به معناي صحبت » گفتگو به معناي عام كلمه«روييهاي بالا نوعي   به چند از نظر صوري در رو هر

بين و » گفتگوهايي نابرابر يا تاكتيكي«ها در مورد اول،  ، اما اين گفتگوكردن با ديگري شكل مي گيرد

 ،ن حفظ تمايز و تفاوتشان با ديگريدر عياند تا  كساني است كه در حين ارتباط با ديگري در تلاش

كه منجر به راضي كردن ديگري - ...)مانند سرمايه مالي و(توسط قدرت و توانايي استراتژيك خود

هم خوردن و ويران شدن آرمانهايشان توسط ديگري توجهي نشان    به اعتراض، مقاومت و به-شود  مي

با خود هم «خود را با فريب ديگري و » هويت« و سعي كنند )مثلا آرمان يك شركت موفق(ندهند

  .، تداوم بخشند»نواكردنش

رويي همراه با گفتگو با طرف مقابلي كه او را شوك زده   به فرد با طفره رفتن از رو دوم،در مورد 

از واقعيت تلخ اجتماعي اطرافش فرار  ،در پي نوع ديگري از ارتباط) مانند گدايان خيابان(كرده است 

اي  »ديگري «. پناه مي بردباط ضروري، اجباري و از خودبيگانة بين خودش و ديگريارتمي كند و به 

جرج هربرت » «ةديگري تعميم يافت«ديگري همان پندارد، اين پشتيبان اجتماعي خود مي كه حامي و

نيز مشابة » باختين«كسي كه ...). فروشنده، مجتهد ديني واستاد، پدر، مدير، ) (1934(است » ميد

                                                                                                                               
1. I  for the other 
2. I for the other 
3 .Other for me  
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يك مخاطب فرض  خيالي از يا تصويري مثالي وو را در نقش شنونده، فردي حاضر و موجود ا» ميد«

 با راضي نگه داشتنش در حين گفتگوي نابرابر ، بدين شكل كه)90: 1377تودوروف،() 1924( گيرد مي

تاكتيكي و
1

مانند ( شوك آور و تكان دهنده»ديگري« با خودشرويي   به رو و به هدف مانع شدن از 

نوا و از   اش را در قالب نقشهاي هم تكراري و معمولي روزمره» هويت اجتماعيِ«، )يان خيابانگدا

 تابع در گفتگوي نابرابر است، چه در گفتگوي يموقعيت چنين فردي موقعيت(دهد  خودبيگانه شكل 

راي براي اطمينان از اجو » ديگري تعميم يافته«ذهني خودش با وجدانش و چه در گفتگوي واقعي با 

  ).شدهنظمي كه از او خواسته 

واقعي، نمادين و   گفتگوهاي ناقص و تاكتيكي، افراد به هدف بازسازي غير سومموردِو سرانجام در 

آميز با همديگر  گونه و مسخره ، به گفتگوي نمايشي، بازيخودشاننمايشي آرمانهاي اجتماعات آزاد و برابر 

، به اند آميز زير سؤال برده صورتي شوك  كه آرمانهايشان را به» نيدر مورد كسا«يا » با كساني «وپردازند  مي

 و  شوخيهاي غيررسمي اداره، كارناوالگفتگوهاي شكل گرفته درمثلاً  (گفتگوي غيرجدي مي پردازند

» ديگري« و از موقعيت تعريف شده براي خودشان خارج مي شوند و )پيرامون رييس اداره و انواع جوك ها

 مانند مردي كه در يك كارناوال، براي انتقاد طنزآميز از مردانگي، يك ديگري منتقد  منتقدديگري(مي شوند

در حد نمايشهاي مفرح   به علت جدي و عملياتي نشدن و« اجتماعي هويت«اين اما  .)زنانه مي شود

د افرادي رويي ج  به رولزوم اش، به فراموشي  بينانه كارناوالي ماندن، پس از پايان خوشي و شادي خوش

مانند فراموشي تظاهر كنندگان يا كارمندان (شود اي كه زير سؤال رفته است، منتهي مي با ديگري گروه

  .)اتمام تظاهرات يا شوخي هاي غير رسمياداره و پس از 

  : يعنيسؤال نظري اين مقاله در نتيجه در پاسخ به 

  شوند؟ رو ميه ب  رو،و ريخته استرا فريشان  در گفتگو كه آرمانهاشانطرف مقابلچگونه با افراد 

و انتقاد از  به زير سوال نبردن، )1مورد شمارة(در كنار مسئول نبودن فرد در قبال ديگري 

با او رابطه از خود بيگانه دارداي كه  ديگري
2

مورد شمارة  (شدنو نمايشي و غيرجدي ) 2مورد شمارة ( 

   : دادنيزتوان پاسخ ديگري را  ، هنوز مي)3

  . نامم مي» گفتگوي استراتژيك«آن را رويي متفاوتي را متصور شد كه من  روبيعني

                                                                                                                               
  .1همان تيپ شمارة. 1

  .همان ديگري تعميم يافته. �
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» باختين«توان گفت كه  مي. دهم رويي متفاوت را بيشتر مورد بررسي قرار مي  به حال ابعاد اين رو

پذيري گفتگويي را مورد بررسي  چه از بعد مصداقهاي عيني، امكان در تلاش بود تا چه از بعد نظري و

  :كه در نهايت منجر شود بهقرار دهد 

  ،»مسئول بودنش در قبال ديگري«لزوم  فرد از  شدنـ آگاه

   ،»پاسخ خواستن از ديگري«به لزوم   شدن فردـ آگاهي

  . »ديگري شدن«  از امكان شدن فردـ آگاه

باختين از كيفيتي ممتاز و ويژه در گفتار
1

 شود بتوان كند كه از نظر تئوريك باعث مي ياد مي  انساني

چه از نظر روش  اين تفكيك چه از نظر روش تحليل گفتگو و). 1929(آن را از زبان انساني متمايز كرد 

اي كه باختين با  به گونه، استپايه در انديشة باختين  شناسي علوم انساني، تفكيكي بنيادي و

است تا بين و از طريق چنين تفكيكي در تلاش » شناسي ساختگراي سوسور زبان«گيري در برابر  جبهه

دلالت«
2 

»مضمون«يا » دلالت در سخن«و» در زبان
3

» دلالت در زبان«. )93: همان( تمايز قائل شود 

يندهاي تكراري، صريح و روشن از آن توليد فرا روشني است كه افراد براي باز استدلالهاي آشكار و

  : دليل آوردن براي  مانند توجيه كردن و،كنند استفاده مي

  . رويي با او  به مقاومت و اعتراض ديگري در عين روتوجهي به  بيـ 

اهميت پنداشتن  بي و توجيه آن يا به نوعي ديگر فراموش كردن و رويي با ديگري  به فرار از روـ 

  .ديگري

  . با شوخي يا بازيِ با ديگريرويي همراه  به  رو،رويي ناقص با ديگري  به روـ 

داند كه   و آوايش در گفتار مييضور تعيين كنندة ديگريا معناي هر گفتار را ح» مضمون«باختين 

يكتا و متفاوت از استدلالهاي تكراريفرد،ه  منحصر باش،ارزيابي اجتماعي و قضاوت ارزشي 
4

فرد خود  

 يعني همباشد، داشته آوايي محدود كننده و مسلط  آوايي انتقادي و هم تواند هم اي كه مي باشد، ديگري

مقاومت فرد در برابر معمولي بي ارزش بودن و ارزيابي اجتماعي اين آوا از » فتهديگري تعميم يا«آواي 

و ارزيابي اجتماعي اين آوا از » مقاوم ديگري معترض و«آواي وهم ) استدلال زباني يك شكل از (شدن 

  ).استدلال زبانيشكلي ديگر از ( و اجباري بين خود و ديگري از خود بيگانهروابط بي ارزش بودن 

                                                                                                                               
1. utterance 
2. signification 
3. theme

اي كه با  از ديگري، )1مورد شماره (استدلال هايي كه فرد ارائه مي كند تا مسئول نبودنش در قبال ديگري را توجيه كند. 4

  ).3مورد شماره (و انتقادهايش را بصورت جدي پيگيري نكند) 2مورد شماره (ارد، انتقاد نكندد او رابطه از خود بيگانه
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گفتار «شناختي، باختين راه را براي حركت به سمت گفتاري كه بتوان آن را  اين تفكيك زبانبا 

گفتار كمال «از نظر باختين . كرد، هموار  ناميديا از نظر من گفتار استراتژيك) 1952ـ3(» كمال يافته

 كرده باشد شود را فراهم گفتاري است كه امكان پاسخ به سؤالاتي كه در آن گفتار ايجاد مي» يافته

  . اين امكان پاسخ دادن را فراهم كند،»گفتگو«حينتر از آن كه گفتار در  ، و مهم)109: همان(

طرف گفتگو از در آن يك  به سمتي هدايت شود كه مي تواندبراي كمال يافتن به عبارتي ديگر گفتار 

فرد در » مسئول نبودن مستقيم«رويي با او يا علت   به اعتراضش در عين رو توجهي فرد به مقاومت و بيعلت 

به سمتي مي تواند قبال ديگري يا او پرسش كرده و جوابي مناسب را طلب كند يا گفتار براي كمال يافتن 

يا رابطه از خود بيگانه با ديگري تعميم يافته » توجيه كردن«علت گفتگو از  در آن يك طرفهدايت شود كه 

ترجيح دادن رابطه از «نيز علت و و آرمانهاي مشترك اشان  او» اهميت پنداشتن بي فراموش كردن و«علت 

  . پرسش كند و جوابي مناسب را دنبال كندبه رابطه با او، » يديگرخود بيگانه با 

توان انتظار داشت كه در  در نتيجه امكان شكل گرفتن گفتگوهايي را در زمينه زندگي هر روزه مي

 توسط ديگري، جواب اشسميت شناخته شدن پرسش آنها فرد يا گروه هويتي در تلاش براي به ر

كنار » مرز و حد«، اومسئوليتش در قبال » مرزحد و « را از ديگري بخواهد و ديگري را با پرسش هايش

كنار گذاشتن » حد و مرز«و گذاشتن رابطه از خود بيگانه با ديگري يا مسئوليتش در قبال ديگري 

  . رو كنده ب جدي گرفتن ديگري روت روزمره اش و هوي

هاي مفهومي زندگي روزمره در  ، انگارهپاسخ به سؤال نظري اين پژوهش اكنون در در نتيجه هم

  :توان ترسيم كرد لحظات پس از شوك را يكبار ديگر و به صورتهاي زير مي

  . رويي با او  به توجهي به مقاومت و اعتراض ديگري در عين رو بيـ 

اهميت پنداشتن  بي  توجيه آن يا به نوعي ديگر فراموش كردن وو رويي با ديگري  به فرار از روـ 

  .ديگري

  . با شوخي يا بازيِ با ديگريرويي همراه  به  رو،رويي ناقص با ديگري  به ـ رو

چنين انگاره مفهومي و انتقادي زندگي روزمره را در لحظات پس از شوك به صورت نظري  هم

، گفتگويي به هدف پاسخ گفتگويي معطوف به ايجاد كردن ناميد، يعني» گفتگوي استراتژيك«توان  مي

اين اجتماعات در كنار يا هر دوي با همديگر  آزاد يا برابر ي از گفتگوكنندگاننهاييِ رسيدن به اجتماع

 حد و مرز تفاوت ونيز با ديگري و فرد برابري و  يحد و مرز همانند ،در آن، يعني اجتماعي كه همديگر

  . مشخص شده باشد، در كنار ديگريفردزادي تمايز از ديگري و آ

  

  

138

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 �141...گفتگوهاي شكل گرفته در پاتوقها فرصتي براي 

  شناسي روش

در پاتوقها حاضر بنابراين با چنين رويكردي و به هدف شكل دادن به گفتگويي استراتژيك، با جوانان 

توان  اي شبيه است كه تا آخرين لحظه نمي اصولاً ماهيت گفتگو خود بسيار به بازي. شدموارد گفتگو 

عبارت بياني  بستگي به جمله و شود، هر جوابي كه داده مي و بيني كرد پيشنتيجه آن را حدس زد يا 

پاسخهايي كه  موضوعات وبرخلاف » هر آن«شود كه   باعث مي»در لحظه بودن« اين .طرف مقابل دارد

را  ديگري بخواهند يا مجبور شوند كه پاسخِممكن است  ،اند آماده كردهدر گفتگو كننده  شركتافراد 

و مدام نو را با شرايط و وضعيت جديد خود  هند،ادامه د خودشان برخلاف انتظاررا بحث ، آماده كنند

  .بگيرندنبض گفتگو را در اختيار تلاش كنند كه حال  عين  در وانطباق دهندشونده 

چگونگي حفظ صحبت كردن پيرامون  ،محتواي گفتگوكه در  كردم ميپس از يك طرف بايد تلاش 

از افراد مختلف ديگري كه  سؤالهاي ضمني ةواسط  ههمين حين ب درگيرد و  گروه شكل بهويت جمعي

 آوردم كه از امكان و فرصتهاي به هم خوردن وحدت كردم، براي آنها شرايطي را فراهم مي ميگروه 

آنها از تجربه شود كه   هنگامي كامل مي» روزمرهةتجرب«اما اين  . صحبت كنندخودجمعي گروه 

آگاه شوند و در مورد آن  »شان  اهاي گروهي   خواستهاز بين رفتن ةتكان دهند واقعيت ناگهاني و«

ادعاهاي بتوان افراد داراي به شكلي ديگر   وهم صحبت كنند  هاي مشابة گذشته، با ها يا تجربه تجربه

 رو به رو »دليهاي گروهي محو شدن هم«ادعاهاي افراد داراي با را » گروهيهويت حفظ توانايي در «

  .تساخ

ه ب كننده در گفتگو  شركتتا افراد  كردم  تلاشژيك ي استراتگفتگوبه يك دهي  ساماندر بنابراين 

خرده «جمع مانند ( ندندا ميتعلق مبه آن خود را جمعي كه تعريفشان از تيپهاي مختلف  ةواسط

 همديگربا ،م خوردن يا ماندن جمعشان هشرايط به يا صحبت از )»زن در پاتوقها جوانان پرسهفرهنگ 

 از بين رفتن ةتكان دهند واقعيت ناگهاني و« و در نتيجه پس از آگاهي و بيان تجربه دنارتباط برقرار كن

و در حين اين گفتگو، به نقد تيپهاي همديگر بپردازند و نيز » شانهي خودآرزوهاي گرو ها و خواسته

) يا جمع(در قبال ديگري » اش قيم نبودن مستمسئول«تيپ واسطة   طرف مقابل در گفتگو را بهبتوانند 

يا ) يا همان جمع خرده فرهنگ جوانان(مشكلات ديگري با »  شدن مستقيمرو به رو فرارش از«تيپ يا 

.به پرسش بكشند) يا جمع(» ديگريمشكلات اش با  ييرو به رونمايشي بودن  جدي نگرفتن و«تيپ

  

  ارزيابي فرضيات 

 به خصوص پس از آن كه باورها و در قالب سه تيپ بالا و جوانان راهاي روزمرة  بنابراين عادتها و تجربه

. بندي نمودم شد، در سه تيپ تجربة روزمره طبقه رفت يا به چالش كشيده مي ادعاهايشان زير سؤال مي
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ته و سپس عيني بودن و صدق ارچوب مفهومي شكل گرفه تيپ فرضياتي بودند كه در بخش چاين س

  .وهش مورد آزمون قرار دادمنها را در اين پژتجربي آ

  :فرضيات زير

 يي با ديگران به مقاومت ورو به روكه در عين ) اقتصادي ـ  اجتماعيةاز هر طبق( افراديـ 

  .)1تيپ(كنند   و حرف يا كار خود را ميباشند توجه مي توجه يا كم اعتراضشان بي

 يا آنها را به ن را فرو ريخته است كه آرمانهايشاطرف مقابل در گفتگويي با رو به روافرادي كه از ـ 

 كنند را توجيه مي اشانتفاوتي  بيني طفره رفتن يا بي روند و با خوش  طفره مي،زير سؤال برده است

  .)2تيپ (

نقش اجتماعي ديگري را به بازي  نقش اجتماعي خود و يي با ديگري،رو به روعين  افرادي كه درـ 

) مانند فرادستي كه مي خواهد خريد كند(  توسط فرادستان راموقعيتهاي تعريف شدهمثلاً گيرند و  مي

  .)3تيپ( سازند جدي ميغير ،... تاكتيك و نيرنگ، با شوخي،

 باشد و »خواست مي«آن چيزي كه فرد  در ارزيابي مشاهدات تجربي شكل گرفته در اين گفتگوها،

وضعيت در حال «اما  .دند نشان دهتوانستن  تا حدي مي»ها و سؤالها گويه« را  بود»واقعاً«نه آنچه كه 

را پيدا كرد  تيپهاي مشخصي از جوانان »در واقعيت«توان   كه نمياستاي  گونهه  ب» ايرانةگذار جامع

به عبارت ديگر به جز . منطبق با تيپهاي فرض شدة بالا باشند تا حدود زيادي  آنها سبكهاي زندگيكه

ا تعريف كلاسيك و تثبيت شدة آن تيپ سازگار چند نمونة نادر، سبكهاي زندگي اكثر جوانان ب

 ةبست هاي عمومي باز و فضاي مراكز خريد يا محوطهكردن  »مصرف«كه در حال تيپهايي . باشد نمي

  . مجتمعهايي كه در آنها با جوانان گفتگو كردمهستند يعني ي گلستان و بوستان مجتمعها

 شود را شامل ميبي عموماً تا پيش از ازدواج  خود ماهيتاً دوران گذار پر آشو»جواني«از طرف ديگر 

 كوتاهيفرصت ، روزمرة پايدار و كاملاً مشخصي در درون افراد نهادينه شودهاي   تجربهاينكهكه براي 

 يستندو متمايزي ن هاي پايدار روزمرة تحليل شده در اين پژوهش نيز، آن تجربههاي  تجربهاكثر  .است

خرده فرهنگ يك تر  در مقياسي وسيع و(متفاوتي منتهي شوند ي سبك زندگفرديت و  كه بتوانند به

 تواند يا اگر  هستند كه جوان ميبالاگانة  شكننده از تيپهاي سه  بلكه مدلهايي ناقص، ناكارآمد و)جواني

كه  طوري همان. كند گذارد يا تعلق نداشتن به آن را توجيه مي راحتي به كناري مي مجبور شود، آن را به

 ي جوانان را محدود وادآز فرصتها و كند وابستگي جوانان به انواع نهادهايي كه وقت، اره ميذكائي اش

 خصوص خانواده،ه ب( كمك مي كند ايران ة در جامعرويكرد جواناناين  ، بهكنند حتي سلب مي

  .)125: 1384، ذكائي( )ازدواج تحصيل،كار و
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ـ  خاستگاه طبقاتيخاطر   هتواند ب  ميمتوسط روبه بالا هم از طبقات متوسط و جوان ايراني آن

 ورزي كند، كه آن  شروع به تجربه» از اين دستمحيطهاي عموميِ«كمي آزادتر در  اجتماعي بالاترش،

 ، مكانهايي محصور شده وباشد وقت خالي مي چنين مراكزي وش در  حضورتداومهم باز مشروط به 

 )خانه تا  بين مدرسهةفاصلدر مثلاً ( علافي دودزمانهاي محدر  و مراكز خريد :تحت نظارت مانند

  .)280: 1384 كاظمي،(

هاي مختلفي را در هر سه تيپ شخصيتي داشته باشد و حتي آگاه نشود كه آنها  تواند تجربه او مي

ورزي متمايز در نوع خاصي از سبك  تجربه«چون اصولاً  چقدر ممكن است با هم تفاوت داشته باشند،

 مراكز فرهنگيِ مدرسه، ،هاي زندگي اجتماعي مانند خانواده در ساير عرصهبايد  ،) تيپ مفروض3( »زندگي

 فرزندان براي ةجدي گرفتني كه بدون تربيت يافتن آگاهانه يا نيمه آگاهان. جدي گرفته شود...  محلات و

هنجارهاي رسيدن به چنين سبكهايي  تجربه كردن چنين سبكهايي و آگاه كردن آنها به شرايط و

به همين دليل است كه در سنت مطالعات فرهنگي انگلستان، اين خرده فرهنگهاي  .يستپذير ن انامك

چون  ).13: 1382ديورينگ، (آيند بيرون مي كارگر ةجواني هستند كه از دل سبك زندگي جوانان طبق

 را انزندانشفر ،ندگرفت  را جدي مي»گونه مقاومت سبك زندگي اعتراضي و«به هر دليلي  كارگران بريتانيايي

  .دادند  ميان چنين تجربياتي را به فرزندانشة يا حداقل اجازمي كردندگونه تربيت  اين

شد در يك تيپِ خاصِ متمايزتر از  باعث ميكه ند ا هي داشتيها كنشها و تجربهبه عبارتي ديگر صرفاً آنها 

كه اشاره   طوري  همچنين همان. مطابق با فرضياتةآن هم نه به شكل بسيار تعريف شد بقيه قرار بگيرند و

 اي كه فدرستون بندي شده ارچوبچ  وجود دارد كه با تعريفمصاديقي  هر تيپي زير مجموعة تنها در شد

آن تيپ از  )210 و 206، 194ـ 6، 191: 1380فدرستون،*  و171 و 176ـ166، 7: 1380فدرستون،(

.استتر  منطبق دهند، مي
1

سبك زندگي يا همان تيپ افراد هاي تجربي از يل تحلام، هاي تجربي  در نمونه حال

   .نمايم  زير ارائه ميصورته شركت كننده در گفتگو را ب

  

  ها تحليل داده

  تيپ قهرمان، 1 ة تيپ شمار)الف

توجهي  توجهي يا كم اما بي ، را دارند خاص خودبحرانهاي تيپها يك از عليرغم اينكه هربگويم  بايد ابتدا

خشونت  بر تئوري زور و مبتني غيراخلاقي و  امري ناكارآمد،دتوان يگري لزوماً نمياعتراض د به مقاومت و

نيروهاي «مقاومت  دانست كه به اعتراض ونيز اي  توان صداي ديگريِ سركوب شده بلكه آن را مي ،باشد

                                                                                                                               
 .ام باشند از نظرية زندگي روزمرة فدرستون كمك گرفته اي كه فرضيات اين پژوهش مي  من در طرح تيپهاي روزمره .1
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را ژوهش با اين مقدمه قهرمان جوان در گفتگوهاي اين پ .كند  توجهي نمي»سنتي جامعه متصلب و

  ). شكنندهطور كه گفتم الگوهايي ناپايدار و البته همان( مشخص كردي زير الگو 5 دروان ت مي

 نسبت به و وفاداري بيشترجواناني با تعلقات  ،»فرودستان ظاهري ولي فرادستان واقعي جامعه« .1

ين  و تضاد ب مشهود بوددوستانشان در آنها بيشتر از »نگاه ضد زن « و»اعتمادي جنسي بي«. هخانواد

در . كردند توجيه ميآن را كردند و   را پنهان نمينماز خواندن و...) مشروب خوردن و(خلاف كردن 

مخالفت من با راحتي در برابر  هبمعمولاً زيرا  چنين چارچوبي اما آنها قهرماناني واقعي نيز نبودند،

 اما ،)مخالفت كردن نداشتنداي براي  و نه از طرف دوستانشان كه انگيزه (آمدند كوتاه ميهايشان  خواسته

  با تواناييهايشان، شدنرو به رونه  اين توانايي را داشتند كه از طريق استفاده از ضعف دوستانشان و

پس از تذكر  كسي بود كه »قهرمانان تحليل رفته«اين  يكي از . شوند» جمعةليدر و تصميم گيرند«

 ديگري يدر گفتگو و كرد  كشيدن توجهي نميبه اعتراض دوستانش در مورد محل قلياننيروي انتظامي 

  .داد نظر خودش را به نظر جمع تعميم مي زيركي كاري و اي بود كه با پنهان پسر قمي

و با دوست شوند  متوسط ةطبقاز ي يها د با بچهادند  كه ترجيح مي»طلب فرودستان فرصت «.2

، وضعيت  اختلافاتاهميت جلوه دادن آن  اختلافات خود با آنها يا بيةآگاهان نا پنهان كردن آگاهانه و

حتي خود  بل تحمل و معمولي نشان دهند ودوستانشان را، قابار، بيمارگونه و وابستگي شخصيتي  ملالت

كه شتند  اخلاقي دايانتظارچنين  و هم شتندآنها خواسته يا ناخواسته علاقه دا. مانعي در برابر آنها شوند

 متوسط ةطبقدوستانشان در از طرف ، حامي فكري كين دهنده ونقش تسنقش مورد علاقة آنها يعني 

 جز بود در اين ميان چيزي ن»دوستي «.رسميت شناخته شوده ب چنين نقشي برايشان پذيرفته شود و

يي  گفتگو مانند؛ بودندفرهنگي خود از آن محروم /كدام در بافت اجتماعي جستجوي آن چيزي كه هر

اعتماد كسي را كه  اهل معرفت بودن،  ويرنگ  يكي ازسته بود با نمايشپسر اهل باغ فيض توانكه در آن 

 كه اختلاف فكري هنگاميو  جلب كند ، افراد داشتدادنبازي  آب زدن و زير دادن، مهارت خاصي در لو

 بود كه از ادعاهاي عدالت »تيز زرنگ و«قول خودش ه پسر بهمان اين  ،كردمآشكار را  آن دو نفر

بودن افراد با  برابرمانند ي ي، ادعاها»حقيقت فرار كرد«قول خودش از ه ب شيد واش دست ك طلبانه

از طريق بازي دادن  و(هاي متمايز يافتة افراد  به زير سؤال بردن فرديت و ويژگيهمديگر كه از طريق

  .، در تلاش بود تا به خودش يا ديگران اثبات كند)آنها

 بودندهمان كساني  دروغين،ظاهري و  اين فرودستان »ةكنترل نشد تر و هاي خطرناك نمونه«اما  .3

خاطر محدود كردن آزادي ديگران و نابود كردن ه بلكه ب هاي فرودستان، از محيطعلت استفاده كه نه به 
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بودند،محكوم ديگران » زيست جهان انساني«
1

 من گفتگوي مستقيمي با آنان نداشتمالبته كه  كساني 

با بلكه ،  حضورشان نه تنها در مجتمع تجاري گلستان محسوس بود اما)رالبته در پاتوقهاي شمال شه(

هاي بومي مجتمع تجاري گلستان و سر متلك انداختن به دختران گلستان داشتند  هايي كه با بچهدعوا

كه ايجاد كرده بودند را جو ناامني و با از بين بردن روابط صميمانه بين دختران و پسران محله گلستان، 

فرادستان «آنها در كنار  .نمودراحتي در فضاي باز مجتمع تجاري گلستان مشاهده  هشد ب يمآن را 

 جنوب ةنقشي مشاب جردن، طلبي كه با هجومشان از الهيه و  جوانان لذت،گرفتند  قرار مي»آشكار جامعه

د دقت باي» فرادستان آشكار«در مورد اين ، البته  داشتند»زيست جهان گلستان«شهريها در استعمار 

بود كه از يك نفر ، زيرا اين تنها چنين نقشي را به آنها نسبت دادترديد و احتمال ا ب بيشتري داشت و

  .  ناميد»دوران رسيدهه  تازه بيفرادستان«تنها شايد بتوان آنها را . آنها ياد كرد

 رو  تك نيز جزو كساني بودند كه احساسي از قهرماني و»طلب كار و فرصت فرادستان محافظه« .4

ييد أت هايي شوند كه مطمئن باشند مورد پشتيباني و دادند تنها وارد تجربه اما ترجيح مي ن داشتند،بود 

آنها سعي  .دندش از قبل وجود داشته يا هنجاري عمومي محسوب ميهايي كه   تجربه،استجمع 

كه   با اين استدلال، بودنديا در آن موفقه  بودآنهاهايي كه مورد علاقه  تجربه وها  خواستهبه كردند  مي

 در قبال يمسئوليتنداشتن هاي احتمالي  هزينه«در نتيجه از   جمع است مشروعيت دهند وةخواست

  .طفره بروند ناپذير است، اجتناب طبيعي وهايي  هزينه و با اين استدلال كه »ديگري

بسيار با خصوصياتش گوي نهايي كه  گفت»قهرمان تقريباً واقعيِ«گفتگو يا همان فردي در آخرين  ودر نهايت .5

اي  اش از مبارزه خستگي گي و انگيزه  بيكسي كه عليرغم .بودمنطبق تيپ تعريف شده در فرضيه سويه انتقادي 

شكل درفقط هم نه  آن  مبارزه بود وةچنان آماد هم ،از جوانان جنوب شهريپايان و فرسوده كننده با موجي  بي

 . بودهاي جنوب شهر بچه گفتگو با ة آماد، بعدة كه در موعد هفتعدود افرادي بودجزو م او . با آنهاتنش دعوا و

با دوستان هم زبانشان روابطي دوستانه حفظ هدف به تنها كردن را  يا مبارزه  استافرادي كه البته تعدادشان كم

  .انجام مي دهند

كه از نسل قبلي  ا، فردي بودز توهم البته همانند او اما كاملاً شكست خورده و معتاد به مصرف مواد

البته تمام  كه ماجراي اجتماع دوستي گلستان را مطرح كرد و كسي آمد، هاي گلستان به شمار مي بچه

  .ايستادگي از دست داده بوداش را براي  انگيزه

                                                                                                                               
سطح فرهنگي  اند و توزيع كرده افكارشان را ،اند ادهپرورش دآنان را خواسته يا ناخواسته  ايدئولوگهايي كه  در كنار آنانو .1

  .اند آنها را بالا نياورده
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تيپ زنانه: 2 ة تيپ شمار)ب

بت آن را نيز مورد توجه  وسويه انتقادي و مثشودتيپ زنانه نيز همانند مورد قبل بايد درست تفسير 

به عبارتي ديگر، پذيرفتن واقعيت هاي زندگي روزمره و داشتن روابط از سر اجبار و از خود  .قرار داد

 و آرمانهابه  براي رسيدنتلاش  ،دور انديشانه انتخاب عقلاني وو در كنار اين ... بيگانه با رييس، پدر و 

معمولي «با  طبعاً و  دانست»توجيه« يا »ه رفتنطفر«توان  نمي را صميمت هاي يك جمع دوستانه

.داردفرق  كند، اش مي  آرمانهاي گذشتهجايگزين كه فرد تعلقات كاذبي و »روزمرگي «،»شدن زندگي
1

  

 ،»نگراني عاطفي «،»مادرانهنگهداري كردن «تيپ زنانه انتقادي ترين ويژگيهاي  مهمدر اين مقاله، 

 ي و از جنبه مهم اما متفاوت»نوع مراقبت از هم «،»گرياحساس مسئوليت و وظيفه در قبال دي«

در اينجا  .باشد  مي»ديگران فرهنگي از /پشتيباني فكري حمايت و « و»ارائه راهكار «،»پيشنهاد دادن«

 »بحران زده تا حدي از خود بيگانه و«روي طيفي از الگوهاي  توان در جوانان را ميچنين تواني در نيز 

از همديگر  زير الگوي متفاوت  چهارمن آنها را در . قرار داد»خودآگاه  انتقادي وتا حدي«تا الگوهاي 

  .ما همتمايز كرد

كه عليرغم  ،بودند) 1ة تيپ شمار  از1مورد ( »جوانان ليدرِ گروه« دوستان صميميِ،  اولين گروه.1

نه ( فرهنگي/ اجتماعيآنها را از نظر توان مي  وهپايين شهري بودن، داراي تعلقات خانوادگي كمتري بود

 احساس مسئوليت  كه در ضمنشمار آورد  به پايين به جزو طبقات متوسط يا متوسط رو) اقتصادي

بودن دختر «ي قمي بود كه در مورد يدانشجو ،گفتگويك در  يكي ازآنها. داشتندبيشتري در قبال جمع 

داد يا   نشان مي»وه گر و ليدرتيپ خلاف« حساسيت كمتري از خود نسبت به »در جمع پسرانه

اما  ؛ پنهان كند» به دوست دختر داشتن را برخلاف دوستانشميلِ«كرد  دوستش بود كه سعي نمي

توانستند با سكوتشان، با  مي) 1ة تيپ شمار  از1مورد (قهرمان  تيپهاي كهجاست   جالب در اينةنكت

كم اهميت   ضعيف و،اثر  بيگونه مخالفتي را هر  كردن،تعميم نظرشان به جمع يا از طرف جمع صحبت

گيري  براي شكلدوستاني كه   استفاده مي كردند،»ضعف دوستان كلاس بالاترشان«آنها از  .نشان دهند

كوتاه  ،نداشتن فرديت مستقل قدرتي، بيضعفهايي مانند اما  .كردند تلاش ميدر جمع » كاذب ياعماج«

                                                                                                                               
 او را با خودش در زندگي نتوانسته او  كهشود، همسري   مي ه اي كه توسط فرزند خانواده جايگزين همسرشخانوادمانند  .1

  .سازد» همراه«
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 »هم خوش گذراندن با«قبال جمع و  كه در بيش از حدي و نيز احساس مسئوليت ي مصلحتهايآمدن

.شد كه بخواهند با انتقاداتشان دوستانشان را آزرده كنند  عملاً مانع آن مي،داشتند
1

   

 اقتصادي بالاتر و ساكن مناطقي ة متوسط اما از طبقة از جوانان طبقتشكيل شده گروه دوستي .2

كساني . )مجتمع بوستان يدان پونك،م( ردندك آن زندگي مي به بالا در متوسط رو كه طبقات متوسط و

افرادي « يا »خانواده  ونظم درخواستي جامعه در قبال هنجارها ومسئول بودن «بين  در انتخاب كه

بين جواناني كه تضادي  . مانده بودند، معلق»بودنو لذتهاي فردي  ها مستقل و پيرو خواسته

 »هاي نظم موجود خواسته«و ) قليان سيگار و روابط جنسي آزاد،(» آنان ةهاي سركوب شد خواسته«

مثبت بودن يا ، بچه تمايل به دوست داشته شدن تابع مد جمع بودن، شيك بودن مردانه،( وجود داشت

  ).ييد خانوادهأبازيهاي كامپيوتري مورد ت

تعلقات  مراقبت بيشتر، نام برد كه با نگرانيهاي عاطفي و حس پرستاري وتوان  نيز ميكساني  ازاما 

 نمانده بودندمعلق خابهاي اصلي دوران گذار تميان ان مانند بالا دربود و تر  ميانشان قويگرا در  دهخانوا

 اش و فوت دختر دايي( عاطفي زيادي داشت اهل سعادت آباد كه البته بحرانهاي روحي و يپسر :مانند

د را متعهد به  كه خو، كسانيدانست خدا را حامياني براي خود مي مادر و ليو) مريض بودن مادرش

  .دانست ميدر قبال آنها انجام وظيفه 

 زيادي داشتند توسط جمع جدي گرفته ةمتوسط رو به بالا كه علاق  متوسط وة افرادي از طبق.3

هايي فراتر از  و تجربه ها براي اين هدف حاضر بودند كه حتي هزينه و ييد كندأجمع آنها را ت شوند و

 غيرعقلاني و  بدهند تا از نظر ديگران عجيب،»تباط با جنس مخالفار« معمولي ةتجربيك هاي   هزينه

 قرار بود دختري را آگاهانه از دست خود  پسريمورددر يك  به حساب بيايند؛ مثلاًدر نتيجه قابل توجه 

پسري بود نيز موردي ديگر  . دختربازي رقم بزندةفراري دهد و نوعي پايان نامعمول را براي يك تجرب

 نه ،»شكلك درآوردن رقصيدن و«و » اش را عوض كردن لهجه «،»فيلم كردن من ه بازي ومسخر«كه با 

شاد  وان كسي كه جمع راه عنخواست ب  بلكه مي،تنها جدي بودن گفتگو را به زير سؤال برده بود

آنها  . محسوب شود» جمع دوستانهايبا مرام«جزو  با جلب توجه و مورد اهميت قرار گرفتن، كند و مي

 هاي گروه دوستي توسط اكثر بچه» بودنشان أييدمورد ت«توان جزو كساني دانست كه  لبته نميرا ا

بتوان آنها را جزو  كه باشدلزوماً به اين معني ، ) اشانبازي وكارهاي غيرعقلاني مسخرهه خاطر بعموماً (

                                                                                                                               
كه از حضور داشته باشند توانند   تعلقات خانوادگي كمتر ميلبته در گروههاي دوستي جوانان شمال شهر نيز افرادي باا .1

فيلم شدن توسط « مشخص آن پسري بود كه لباس چه گوارا پوشيده بود و ةضعفهايي مشابه برخوردار باشند، نمون

به ر بيشتت اعتراض أجر«هاي جنوب شهر در   آنان با بچهةالبته تفاوت عمد ؛دانست ناپذير مي  را امري اجتناب»دوستانش

تعهد احساسي  يا دوري و دوستي، گذاشتن دوستانشان  كه در كناربود، خصوصياتي آنها »بالاترفرديت « و »دوستانشان

 .درك نمود پيدا مي جبران فيلم شدنشان،  در،كمتر به جمع و عمل متقابل
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 ر هنگام دعواكه د بارها شده بود بلكه به اعتراف ساير دوستانشان ،قرار دادگروه ي حاميان عاطف

توان در موقعيتهاي بدون   و در نتيجه آنها را فقط مي بودند دوستانشان را تنها گذاشته و به كناري رفته

  .حساب آورده  ب دوستانگروهبراي واقعي   غيرلبتهاو  عاطفي ي حاميان،مشكل گروه

ه انه نزديكتر بود كه به سويه انتقادي تيپ زنروشنفكر جامعه  متوسط فرهنگي وة پسراني از طبق.4

مبارزان « آنها پدرانشان از نفر دو .بودند گروه دوستي ة از بقييدارتر فاصله  متمايز وجمع دوستي و

 كمابيش استفاده »محصولات فرهنگي و روزِ«گوش داشتند و ه اكثراً هدفون ب،  بودند»سياسي چپ

مانند ( كردند مصرف مي دادند،  مي آنخود بهبا معنايي كه  شده توسط جوانان طبقات متوسط به بالا را

گفتگو با دوستانشان،  آنها البته تا حد نسبتاً زيادي از تعامل و...).   و»راك «،»موسيقي هوي متال«

 هاي فكري و به بحثهاي درون گروهي يا دادن پيشنهاد ها يا دختران اجتناب مي كردند و خانواده

 ة با سليقتند ي نقددر مقامچند كه  هر.كردند نده ميبس فرهنگي كه نامتناسب با واقعيات جامعه بود،

يا  جنوب شهر بندي شهر به شمال شهر و  مانند مصنوعي بودن تقسيم، تناسب نداشتدوستانشانبقيه 

توانند با جنوب شهريها گفتگو   حال چگونه مي،شوند اينكه افرادي كه خود با متلك انداختن غيرتي مي

  ... .  و؟بكنند

پيشنهادهاي فكري خود را به بحث  ، نظراتشانند كه در صورت جدي گرفته شدنآنها حاضر بود

 .نداشتندنظرات  آن ةپيگيري دوبار اصراري بر مطرح كردن ونيز توجهي جمع  در صورت بي و بگذارند

   .اجتماعي از دست داده بودند  ـاعتراض فرهنگي ميدشان را براي مبارزه واُ انگيزه وافرادي كه 

  

  مقاومت كننده زن و تيپ پرسه، 3ةار تيپ شم)ج

چون از ديد ناظر  .ترين تعريف عملي دانست زني را شايد بتوان در اين سه تيپ داراي سخت پرسه

مكان هستند  اشغال فضا و گذراندن وقت و، تا حدي علافي زدن،  تمام تيپهاي بالا در حال پرسه،بيروني

اين اما اگر ، هستنددر حال مقاومت كردن   بگذاريم،يركنابه و با اغماض و اگر چارچوبهاي آكادميك را 

در  پذيرفتن قدرت نابرابر ديگري وبودن در كنار قدرت و  :را فرض بگيريمكنش مقاومتاز  فتعري

دخالت در آن را  اي كه قدرت صلاحيت نظر و نشان دادن آزادي و خودمختاري فرد در حوزه  همان حال

توان امثال فرودستان جنوب شهري  ديگر نمي صورتي پنهان،ه  و چه بصورتي آشكاره چه بآنگاه  ،ندارد

ون آنها خود در موقعيت چ ،)1ةتيپ شمار  از2 و1مورد( حساب آورده كنندگان ب را جزو مقاومت
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 �149...گفتگوهاي شكل گرفته در پاتوقها فرصتي براي 

زيست جهان «شوند كه در حال نابودي   محسوب مي»نمايندگان قدرت« از ،مكاني گلستان/زماني

. هستند»گلستان
1

   

 از 5مورد ( شوند درگير مي  ورو به روصورتي آشكار با پايين شهريها ه همين ترتيب افرادي كه به ب

توان جزو  نيز نمي، )2ة از تيپ شمار4مورد ( كنند يي با آنها فرار ميرو به رويا از   و)1ةتيپ شمار

به رسميت  چون آنها اصولاً قدرت نابرابر جنوب شهريها را به شمار آورد، »كنندگان مقاومت«

 .فرهنگي آنها تا بيگرفته كردن شكاف طبقاتي   حال با هر استدلالي كه داشته باشند از رد،اند نشناخته

سيادت آن را  طريقي هژموني و ر هبه پندارند و كساني كه قدرت نابرابر را حامي خود ميچنين  هم

 از تيپ 1مورد( كنند ييد ميأ را تهاورند و آنآ  كم ميانبرابر آن ، در)2ة از تيپ شمار2مورد ( پذيرند مي

 ديگر )1ة از تيپ شمار4مورد (» نمايندگان فرادست قدرت نابرابر«در نهايت خودِ   و)2 ةشمار

  مقاومت،ةحال با تعريف و مشخص شدن حوز .ه شوندحساب آورد  هكنندگان ب  جزو مقاومتندتوان نمي

  .كنم ميارائه  در زير ،ما ه الگوي مقاومت را كه در اين گفتگوها تشخيص دادشش من

 استآن فرد خود  كه الگوهاي مقاومت براي هر فردي منحصر به استالبته توجه به اين نكته لازم 

مكاني  توان آنها را در يك موقعيت زماني و اما حداقل مي  انتهايي براي آن متصور شد،توان مين و

 وهاي مقاومتِ جوانان متوسط و متوسط روالگ« توان آنها را در قالب در اين پژوهش مي  ومشخص كرد

در اين چارچوب آنها را با چند  .محدود نمود»  مراكز خريدبستة  فضاي باز ودر به بالاي تهراني و

  : مي دهمپارامتر زير مورد مقايسه قرار 

  . است كه فرد دنبال آن »سبك آزاد بودني«ـ 

  .خود براي آزاد بودن استفاده شده توسط فرد »تكنيك«نوع ـ 

   »فضاي انجام مقاومت«ـ 

  . فرد»خود آييني خودمختاري و«در حفظ مقاومت  آن »انتقادي/ارزش اعتراضي«تر از همه  مهم وـ 

  :هستنداما تيپها به شرح زير 

تر اكثريت تفريحات مقبول ه در تلاش بود خودش را در هماهنگ كردن با مدها وك پسري .1

 تنگ نظارت ةاز داير)  گردنبندهاي چوبي يا كشيدن قليان باشبه زعم خود( جوانان وحتي بزرگسالان

چند كه تكنيك  هر، ديآ شماره كنندگان مراكز خريد ب  يكي از مقاومتدتوان مياو . خانواده رها كند

تا حدودي  اين قابليت را دارد كه» تفريحات مرسوم ورايج جامعه پنهان شدن وهمرنگي با مدها و«

تواند به پذيرش  اما خود مي مراه بياورد، ه را براي فرد به»بودن زندگي ارمعناد سطحي از آزادي و«

                                                                                                                               
فلاش در جشن تولد همراه با ستانه رقص مادعاي  مانند ،البته شايد آنها اشكالي از مقاومت را در جنوب شهر داشته باشند .1

 .امام زمان
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امري  .مدهاي نوتر بينجامد تر و در نهايت مصرف بيشتر كالاها و  دوستان با كلاس»هژموني«تدريجي 

در نهايت   و»از خود بيگانه كار «،»خانواده«تواند به وابستگي شديدتر فرد به  كه در نهايت مي

  .بينجامد» هنجار ازدواج اي معمولي كننده ويندهافر«

تواند به مقاومتي مجرمانه ختم  ميحتي ايدئولوژيك مقاومت كه  هاي غيرانساني و  اما از نمونه.2

پنهان « تكنيكهاي ةواسطه ب راحتي و هپسري اشاره كردكه بگونة  توان به سبك زندگي مقاومت مي شود،

  در ـدانست  ميكاذبرا  با همديگر ديگراني كه تفاوتهايشان ـ »فيلم كردن ديگران«  و»كردن حقيقت

 را به هر نحوي »جدي نبودن فرديت انساني افراد« و » انسانهاةبودن هم ايدئولوژي برابر«تلاش بود تا 

به و در اين موقعيت  .به ديگران ثابت كند به خودش و» حقيقتاين فرار از «حتي به قيمت  كه شده و

 در ي كه به شكل مقاومتستما» ةايدئولوژي مسلط جامع«اژگونه، اين قدرت نابرابر و و صورتي طنزآميز

 ضعف و» تعاملات انسانيسطح خرد « و درشود آشكار مي فرديت غيرقابل انكار انسانها »حقيقتِ«برابر 

در ضمن تكنيك  .)»سطح كلان دولت ايدئولوگ مسلط«نه در  (دهد ناتواني خود را نشان مي

مين خاطر بود كه او  هبه آيد و ماهيت سيال آن با چنين سبكي از مقاومت جور در نمي  و»زني پرسه«

ماركت، در برابر حقيقتِ فرديت و تمايز انساني   سوپرة تكنيكهايي مانند فروشندةواسطه داد ب ترجيح مي

  .مقاومت كند

 از نظر )2ة ر از تيپ شما3مورد ( را 2ة  تيپ شمارةيكي از سبكهاي زندگي روزمرتوان   مي.3

آن جهت كه افراد   از»ناكارآمد «.هاي ناكارآمد مقاومت در زندگي روزمره دانست جزو نمونه صوري،

علاقه زيادي داشتند توسط جمع  كه )2ة  از تيپ شمار3مورد(  اين سبك زندگي روزمرهةتجربه كنند

 فراتر ييها ودند كه هزينهبراي رسيدن به هدفشان حاضر ب ييد كند،أجمع آنها را ت جدي گرفته شوند و

و » فيلم كردن «،»بازي مسخره«يا با   بدهند»ارتباط با جنس مخالف« معمولي ةهاي يك تجرب از هزينه

را به صرف انجام  شايد اگر كسي آنها. در نتيجه قابل توجه شوند غيرعقلاني و ،»عوض كردن لهجه«

 اعتبار كردن و  بي»مقاومت طنزآميزِ« كه در حال كندفرض آنها را كساني  چنين اعمالي ببيند،

كه با تكنيكهاي (  دوستانشان هستند»ةادعاهاي قهرمانانه يا حامي پروران«غيرجدي نشان دادن 

 ،) همخواني داردنيزپيوستن طنزآميز به گروههاي دوستانشان  برگشتي ترك كردن و زني و رفت و پرسه

بلكه  ،) است همراه»بهلول شدن«اصطلاحاً  دن وكه با نوعي شاخص ش(چنين مقاومتي اما هدف آنها نه 

كه نفع لازم را از  در صورتياما  . است كه آنها را خندانده يا به تعجب انداختهاستييد جمعي أتكسب 

  و»قهرمان شدن«كشند و ديگر به  اند ببرند، از مقاومت دست مي كه براي جمع انجام داده ييكنشها

او را به پايين  اند، جاست كه همان كساني كه او را به بالا برده ن در همي،كنند  فكر مي»كم كني رو«

از هر عاقلي  كنند و جمع مورد نظر را رها مي تفاوتي جمع به كارهايشان، و در صورت بي اندازند مي

  ). هنگام دعواي دوستانشانو در ادامه دادن به دختر بازي مثلاً به اعتراف دوستانشان (! شوند مي تر  عاقل
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 »زن پرسه« كه به معناي واقعي يك مي دهمشرح را اي پسري ه تجربه،در تضاد با حالت قبل .4

 از )65: 2002هايمور، (بنيامين و) 189: 1379، برمن (تعاريف بودلر با ويژگيهايي كه بسيار با بود و

دف در ه زني بي هم به پرسه زماني هم به نقش بازي كردن و  همةاو علاق .داشت  تطابق»زن پرسه«

 »تكنيكي« نه يك سبك از مقاومت بلكه »زني پرسه«اما در اينجا  ؛مجتمع تجاري گلستان داشت

نقشهاي زندگي فرار از (  به بيان خودش در حال فرار ازخود بودود كه توسط آن وش محسوب مي

 نقشهاي جدي را به و هم در جستجوي چيزي بود كه اعتبار آدمهاي جدي و) تكراري  جدي وةروزمر

 ةتجرب« و »ارتباط برقرار كردن با ديگران«يعني  اش، زير سؤال ببرد تا در نهايت به هدف مقاومت

نقشهاي  بودن در پراگماتيست كه در تلاش نبود تا آزاد گرا و  عملزني پرسه . برسد»نقشهاي جديد

ثر ؤط و حضور مصرف ارتبا  ودر تضاد ببيند »اش تكراري هاي روزمره وقدرت نابرابر نقش«جديدش را با 

 واسطة  بهفقط  اما او ؛كافي مي دانستبراي تجربه نقش هاي جديد روزمره را  در نقشهاي تكراري و

شد عليه   كه باعث ميدر موقعيتي قرار داشتاش، روزمره  نقشهاي تكراري ورفاهي و شرايط مناسب 

  .آشوبي به پا نكند،نقشهاي روزمره و تكرارياين 

 چه جورين، شون كنم،  كه مثلاً قراره مسخرهيياين آدمها گردم ببينم كه  من ميرم مي ـپرسه زن

تماشا ] جنگل[ميرم تو  ...،كنم مسخره شونم نمي  هستن،ييبعد چه جور آدمها اخلاقشون چه جوريه،

  .قاطي خودشون ميشم ميرم تو جمعشون، بيرون واي نميسم، كنم، مي

كند را بتوان با  ام نواختن موسيقي ياد مي شايد سبك زندگي پسري كه از مقاومتش در هنگ.5

 ـ  و من آن را شرح دادم� )157: 2002هايمور،( دهد سرتيو از مقاومت مي تعريف آكادميكي كه دو

 نيز تنها الگو و) »زني پرسه«نه صرفاً يكي از تكنيكهاي آن يعني  و( داراي بيشترين حد انطباق دانست

 فضاي مراكز خريد،در  »زني پرسه« بود كه با تكنيك  الگوي مطرح شده در مقاومتششدر ميان 

شگردهاي نوازندگي  از طرف ديگر پسر جوان با تكنيكها و .مستقيم در ارتباط نبود مستقيم يا غير

در عين توجه به خواست قدرتي كه در آن دور   را»خودمختاري آزاد بودن و«اي از  حوزه ،اش البداهه في

 براي خود ساخته بود كه ،)ساير نوازندگان تماشاگران و مادر، پدر و ده،تنظيم كنن رهبر و( قرار داشت

 ،»خطر كردن «خلاف الگوي دوسرتيو به پيامدهاي چنين مقاومتي نيز نسبتاً آگاه بود،بر

  . في البداهه و آزاد نواختن»دلهره « و»ناپايداري «،»پذيري ريسك«

ون دور داره برق ميزنه، از اين ورم آدم  ريسكش از اون نظر كه اون موفقيته ا ـنوازنده جوان

  .ش خوبهاين دلهر .اي پشتشِ يه سايهانگار ترسه، مي

من فتگوي  آخرين گسه مورد آن در هر ام و  ناميده»مقاومت جمعي« آخرين الگوي مقاومت را .6

ترل موج غيرقابل كن« مقاومت در برابر ةبه نحو، گفتگويي كه يكي از موضوعهاي اصلي آن .مطرح شدند
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يكي از  . اختصاص داشت»استعمار زيست جهان گلستان« به مجتمع گلستان و »هجوم جوانان پايين شهر

كه  مقاومتي درون گروهي و در هنگامي .نوعي مقاومت فصلي بود قول كسي كه آن را مطرح كرد،ه آنها ب

مجتمع  داوم درحضور م فصلي از توانايي دليل شرايط محيطي وه  ب جوانان جنوب شهرقدرت نابرابر

 مقاومتي كه. آيد در مي »مقاومتي درون گروهي«شكل پذير كه به  مقاومتي آسيب .ودگلستان برخوردار نب

در و صورتي جدي ه ب، است كه غايت اين مقاومت هم بودن در كنار گاه خواست همبستگي و هيچدر آن 

  .شود  به معرض آزمون گذاشته نمير،يي با جوانان جنوب شهرو به روهنگام 

هم  هايي كه ميان با واقعاً بچه د،يي ـ تنها موقعي كه ميتونيد بيا»مقاومت فصلي« ةمطرح كننده ايد

آقا ما  .زمستوني كه يارو از جواديه بلند نميشه بياد شهرك .فقط زمستونه ميتونيد ببينيد، رفيقن،

ما ميشينيم اينجا  زنه،  نميگلستان پر سگ تو بارون مياد، اينجا،. خدا خودمون جمع ميشيمه زمستونا ب

  .ميخنديم گيم، مي كنيم، هم صحبت مي با

هاي گلستان از آنچه كه خودش  قهرمان وليدر بچه گرا، درون در كنار اين مقاومت هرچند محدود و

بار در  اين(» همبستگي گروهي« و»حفظ فرهنگ«: سخن گفت، خواستند به آن برسند مي دوستانش و

  ).اي جنوب شهره شدن با بچه رو به رو

حداقل فرهنگ ما رو تغيير  خوايم آدمي كه از جايه ديگه مياد،  ما اينو مي ـهاي گلستان ليدر بچه

  .هر كي اومد خوش اومد، اما گند نزنه به جمع بياد، .اي نزنه نده، حداقل به ما لطمه

نار آن چگونگي و نيز در ك »پذيرفتن قدرت نابرابر جوانان جنوب شهر« نحوههرچند آنها در مورد 

 گلستان ة زيست شدةاما تجرب به توافقي دست نيافتند، ،هم بودنشان در كنار همبستگي گروهي وحفظ 

هاي گلستان  بود كه ليدر بچهنهايي ي آنها قرار داشت و اين تنها در آخرين لحظات گفتگوي رو به رو

 يعني ، به فراموشي سپرده شدمقاومتي كه البته سريعاً . اشاره كرد»مقاومت گروهي«به امكاني از 

 زمان در  و»تلاش براي برابر دانستن جنوب شهري با خودشان« و»احترام گذاشتن«هاي تكنيك

ليدر  ).مشتركموضوعات  برخي پيرامونحداقل (ه باشند با آنها داشتتوانند  ميگفتگوهاي كوتاهي كه 

نهاد مقاومت از طريق احترام گذاشتن و پيش هاي گلستان اما در هنگام بيان اين پيشنهاد تنها بود، بچه

هاي گلستان   لازم را براي جوانمردي متقابل و به رسميت شناختن فرهنگ بچهةبراي اينكه آنها انگيز

  .داشته باشند

  . گفتگو نكردين باهاشون ـمن

ن بچه پايي خورديم، ها مشروب مي با بچه كرديم كه زيرِ گذره، ـ چرا كرديم،  هاي گلستان بچه ليدر

كه سري بعد اومد اينجا دعواش  .خاطره رو براش تعريف كرديم گفتيم داش بيا يه پيك بزنيم، اومد،

  .خداحافظ يا علي، گفتم چرا،گفت حرمت عرقتو دارم، من با تو عرق نخوردم، شد، گفت اِ،
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  گيري نتيجه

  » جوانان تهرانيةزندگي روزمر رهايي بخش قادي وتظرفيت ان ارزيابي«

پاسخي  ،ه بودند طرح شدابتداي مقاله كه در پژوهشبه سؤالات اصلي  توان نون ديگر مياك اما هم

  : يعني سؤالات مناسب داد

افراد درگير در «فرد را دارد كه ه ، اين توانايي منحصر ب» ايرانيةزندگي روزمره در جامع«آيا  .1

 مسائل پيش آمده ناشي از مانند( و فضاهاي متفاوت پاتوق هاي دوستي را با شوكها»زندگي روزمره

 آگاه كند و تا جدي هر روزه آنهاآسيبهاي زندگي  نقصها و به محدوديتها، ،)روبرويي با جنوب شهري ها

مند  ساختاري و نظام  برخاسته از عادتهاي دروني،محدوديتهاي( را تعديل كند محدوديتها حدي آن

     ؟)آنهادستوري  زندگي اجباري و

اي و  توانند واقعيت شبكه ، مي»جامعة مدرن غربي«ي روزمره برخاسته از آيا تئوريهاي زندگ. 2

  ؟توضيح دهند» جامعه در حال گذار ايراني«را درزندگي روزمره فراگيرِ 

به عبارتي ديگر . داده شده استمقاله  همين ينصورتي ضمني در بخش پيشه  ب2پاسخ سؤال 

 كه به اين سؤال ن امكان را فراهم كرده استايديگر براي پژوهش بررسي تجربي فرضيات مطرح شده 

  .است هم بله و هم خير 2پاسخ سؤال  .پاسخي مناسب بدهم

تفريحي در  ـ فضاهاي شهري سريع امكانات و رشد نابرابر ونمايم؛   را ترسيم ميكلياندازي  ابتدا چشم

د امكانات و فضاهايي باعث ش،  انقلابزتهران و در كنار آن رشد صعودي جمعيت در اولين سالهاي پس ا

هاي  براي تجربه، فضاهايي شود محدود به مناطق شمالي شهر علاقه دارند، كه جوانان به حضور در آن

  .)دربند دركه و انند كلك چال،م كوهنوردية شامل مراكز خريد عمده و چند منطق(» گذار دوران

حتي  مناطق محروم پايين شهر و رد  پس از انقلابةطبقاتي تشديد شد ديگر محروميتهاي جنسي و از طرف

بود،شده  جوار تهران كه با تضعيف شدن نسبي نقش خانواده در اين مناطق همراه استانهاي هم
1

دريج موجي از ت به 

چند من در موقعيتي نيستم كه  هر .باعث شدشمالي شهر را  آساي جوانان جنوب شهر به مراكز مياني و هجوم سيل

سراها را در كاهش يا تشديد اين  و فرهنگ مراكز خريد خياباني مركز شهر سينماها، كها، پاركارآيي مكانهايي مانند

تفريحي  ـ قابليت مراكز فرهنگي اما فراتر از توانايي و موج هجومي به مراكز شمال شهر مورد بررسي قرار دهم،

                                                                                                                               
خانوادگي سمنان براي ارتباط با محدود و ، از فضاي  اما به تهران مي آمدندگرفتند جواناني كه براي رفتن به جمكران اجازه مي 1

 ...شدند و جنس مخالف دور مي
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،طبقاتي آنان ـ الذكر در پاسخگويي به محروميتهاي جنسي فوق
1

اناني از طبقات پايين شهر به اصولاً علت هجوم جو 

توان در  را مي) نيز مناطق كوهنوردي بوستان و برخي از مراكز خريد تازه ساخته شده يعني گلستان و( اين مراكز

صورتي جدي مزاحم ه بدون اينكه كسي ب تر امكان تجمع گروهي و صورتي سادهه ب  وكاربري پاتوق آنها دانست

 سبكهاي زندگي ةناآگاهان  اشاره شد براي آنها فرصتي از تجربه كردن آگاهانه وانچهچنپاتوقها  .گروههاي جوانان شود

 تاريك سينما يا فضاي گسترده، محيط بسته و شهر، آمد مركز رفت و پر مراكز خريد شلوغ و ورد كه درآ را فراهم مي

ديدن سبكهاي زندگي جوانان  ن،ديده شد ، يعني فضايي براي ديدن وبودپذير ن باز و كمي كلاس پايين پاركها امكان

 .هندد هايي كه براي ديده شدن خودشان انجام مي تجربه پسر طبقات متوسط به بالاي شمال شهر وو دختر 

  .شد  منجر»استعمار زيست جهان گلستان«نهايت به  هايي كه در يكي از موارد آشكار آن يعني گلستان در تجربه

 شكافهاي داد اش اجازه مي اري گلستان، استثنايي در تهران كه طرح معمارياندازي كلي از فضاي باز مجتمع تج چشم(

 رو به رورا بهتر بتوان مورد ارزيابي قرار داد؛ فضايي كه جوانان را به شكلي ناخواسته با يكديگر پنهان جامعة شهري تهران

  ).كرد

  

  
  

با پژوهش  اين ة گانسهات فرضي يعني است خير 2پاسخ سؤال بالا، انداز ترسيمي  بنابراين در چشم

طبعاً   كه اين نظريات و» صنعتي غربةجوامع پيشرفت «. بالا سازگار نيستةت شرح داده شداواقعي

                                                                                                                               
عملي يك نيز نخواهند توانست زندگي  در آيندة نزدتوانند و احتمالاً تفريحي نمي/بينانه، اين مراكز فرهنگي با نگاهي واقع 1

 /جوانان را مورد تغييري جدي قرار دهند، جواناني  كه آموزشي به آنها در فكر كردن و ايده گرفتن از مراكز تفريحي

/ حتي بالعكس با نشان داده شدن اختلافات طبقاتي و جنسي و) مدرسه چه در خانواده و چه در( فرهنگي داده نشده

 .مي كند را  نيز در آنان تشديد حس محروم بودن ،)آزادتر با جنس مخالف در فيلمهامثلاً ارتباط (جتماعي در اين مراكز ا
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داري  نظام سرمايه«در منطق فراگير  ، استآنها اول متعلق به ةدر وهل ، نتيجه گرفته از آنفرضيات

خوردار هستند بر»فرهنگي و  آموزشي،، از يك سنت تاريخي»ليبرال دموكراسي
1

كه حفظ سنت  

 ةورزي آزادان تجربه  آزاد بودن وةتجرب«و ...) مكانها، ميدانهاي عمومي و ها، كافه( فرهنگي پاتوقها

تنها نيز فرصتي را  بلكه چنين امكان و شناسد، رسميت ميه چنين مكانهايي نه تنها ب  را در»انسانها

سنتهاي «، »نظامهاي آموزشي مدارس«ان مدير . داند نمي»تاريخي /پاتوقهاي فرهنگي«مختص 

 ،روشنفكران هنرمندان،(» طبقات متوسط فرهنگي« و )مثلاً در انگلستان( »فرهنگي طبقات كارگر

همبستگي گروهي  مقاومت و فرديت، همگي به حداقلي از آزادي، ،)... ودانشمندان متخصصان علمي و

   .كنند يز منتقل مياند و به نسلهاي بعدي ن آن را آموخته اعتقاد دارند،

 »كنش امكانات تجربه كردن و  فرصت ونظام دادنِ« تنها جزئي كوچك از يك »پاتوقها«بنابراين 

» جغرافيايي«يا ) مركز خريد(» موقعيت كاربري« مانند تهران تنها بسته به »پاتوقها«در آنجا  .هستند

 پاتوق طبقات «،»اي مقاومتپاتوق خرده فرهنگه «،»پاتوق روشنفكران «.شوند تعريف نمي )كوه(

مكانهاي « مانند »پاتوقهاي عمومي« يا »پاتوقهاي هنري «،»پاتوقهاي علمي «،»مرفه يا پايين متوسط،

 »ديده شدن مكانهايي براي ديدن و« ي همگ،»تجمعات عمومي اي و هاي دوره برگزاري فستيوال

   .هستند

اكنون در پاتوقها حضور  كساني كه همة خارج از اراد  و»روند مصنوعي«اما در تهران در طي يك 

پاتوقهاي كوه را شكل  ،انقلاب قبل ازدر گسترش شهر تهران به سمت شمال ، پاتوقها ساخته شد دارند،

اين پاتوقها از هيچ  .ندگرايي دوران پس از جنگ طراحي شد  براي مصرف نيزمراكز خريد داد و

 مناطق آن تاريخي خاصي در ةه دلالت بر تجربتاريخي خاصي برخوردار نبودند ك/ فرهنگيةشناسنام

بنابراين  .در چهارراه استامبول» كافة نادري« يا  مجلس شوراي ملي در ميدان بهارستان:مانند بكند

 با آنها قرار داشتند  مكانيةترين فاصل دادند كه در كوتاه صاحبان اصلي اين پاتوقها را كساني تشكيل مي

 چه برسد به كساني كه از ، ديگرشمال تهران به بالاي شهرك غرب و متوسط رو طبقات متوسط ويعني 

  .اند طبقات پايين شهر به اين مكانها هجوم آورده

 آنها كناردر منفعل بودن مردمي كه  «،»ي بالااز بالا طراحي شدن پاتوقها«تنها به دليل همين  و

تنها   تجربي،ةتحليل شدهاي  تيپامتم كه از ميان استدلايل تاريخي بسيارِ ديگر   و»زندگي مي كردند

 سبك ة، يك تيپ تحليل شد)5ة مورد شمار( يك تيپ تحليل شده سبك زندگي قهرمانيتجربيات 

موارد ( زن پرسه  سبك زندگي مقاومت كننده وةو دو تيپ تحليل شد) 4 ةمورد شمار( زندگي زنانه

يعني ، هم بيشتري داشتند  تطابق آن با توصيفات شرح داده شده براي فرضيات،) 5 و 4 ةشمار

                                                                                                                               
 .يستموضوع اين بحث ن» داري منطق استعماري نظام سرمايه« مقاومت آنها در برابراكنون ارزيابي توانايي هم .1
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كنندگان  تجربه كمتر آموزشي و محيطي فرهنگي و/ شرايط خانوادگيه واسطة ببيشتر كه ياتيتجرب

شرايطي . )به موقعيت تجربهآسان مكاني  دسترسي زماني وشرايط محيطي يعني (پذير بود  جوان امكان

 ةتجرب( » آزادي و فرديتةتجرب «ز ا»حداقلي«كه بود  فراهم كرده »فرصت و امكاني«براي آنها كه 

 را داشته » مقاومتةتجرب«و )  پشتيبان بودنةتجرب(» شكل دادن به همبستگي گروهي«، )قهرماني

  پدر مرفهش، هواسطه ب  سالگي وهفدهاز كه  )در گفتگوي آخر ( قهرمانيةفرد داراي تجرب .باشند

 ة بچ،داد ستان را تنها امتحان ميدروس هنر بود وبسيار زود بزرگ شده  ،اي مجردي داشت خانه

 با اني پدرداراي بودند » همبستگي گروهيگيري هاي شكل تجربه« خواستاركساني كه  .گلستان بود

 و مقاومت نيز از شرايط پايدار زني پرسههاي  افراد داراي تجربه پيشينه مبارزه سياسي چپ بودند و

توانايي « و »رك بودن «،»نفسه اعتماد ب«ت أرفاهي برخوردار بودند كه به آنها جر اقتصادي و

  .بود را داده »پذيري بالا نقش

زندگي «تئوريهاي  .را توضيح داده ام »2 پاسخ آري به سؤال دادن «علتتوانم بگويم  حال مي

 معرفي ةسبكهاي زندگي روزمر«برخي از  و) در اينجا نظريات فدرستون(» جوامع مدرن غربية روزمر

 مشخصِ افراد محدود و در مورد برخي از ،)گانه  فرضيات سهپژوهشدر اين ( »ها شده در اين نظريه

؛ كند صدق مي  افراد شركت كننده در گفتگوها،ة بيشتر از بقي،) مورد بالا4( شركت كننده در گفتگوها

 گفتمان مسلط ضد  ايراني با مختصات وةجامع«آنها همچنان در ، پرمعناست  نيز بسيار»بيشتر« ةاما واژ

چند كه  بنابراين هر .كنند در كنار دوستانشان و جنوب شهريها زندگي ميو  »فرديت و مقاومت ادي،آز

اما در عمل  هاي آزادانه آگاه باشند، تجربهداشتنِِ  امكانِ از نظر ذهني شايد تا حد زيادي از حق و

هستند مانند  »هيدرنج كش«تا حدي نيز  و »تنها« آنها همچنان رود، اي ديگر پيش مي گونه هداستان ب

 گفت تا امكان مبارزه و سخن مي خسته شدن گي و انگيزه از بيبيشتر  كه آخر گفتگوي تيپ قهرمان در

اين ويژگي شخصيتي . بارها شد كه او نظرش را عوض كرد گفتگو بارها وهمين در متن  .مقاومت جمعي

 گلستان داشت و ةدوستان هي وچند اميدي كه به حفظ فرهنگ گرو  دودلي و هر،بدگماني، شك :او بود

، ها خانواده  با دختران وييتلاشش براي شكل دادن به گفتگو كرد، آن را با تمام وجودش حفظ مي

كه در آخر  اش هنگامي گمانياز طرف ديگر بد ها وفته بعد براي گفتگو با جنوب شهرياش در ه آمادگي

  :گفتگو گفت

جلوي كوه اگه يه بار  ،ولي العملي داره، عكس  عمليببين هر ! من نگفتم نميشه ،]مقاومت[ ميشهـ 

  .آد ده بار صداش مي داد بزني،

تئوريهاي «كه طبق  كساني؛ خواه اما فراري از واقعيت شكاف طبقاتي جوانان آرمانو در موردي ديگر 

 داشته ميدتغيير اجتماعي اُ  نيروي محرك انقلاب وة به مثاب» محروم جامعهةطبق«بايد به  »خودمبارزاتي 
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 مفهوم تغيير و« يا حداقل بودندم ريخته  هحال همانها امنيت اجتماعي محل سكونتشان را به باشند و

  .دادند از ايران فرار كنند  ترجيح ميخواه جوانان آرماناي كه  گونهه  و ببودندمعنا كرده   را بي»مبارزه

تر  انضمامي تر و اي ساده گونهه ب .دادرا ي ي پاسخ نهاپژوهش اين 1 ةتوان به سؤال شمار اكنون ديگر مي

  :گونه بيان كرد توان اين  را مي1 ةسؤال شمار

اين قابليت را   گروههاي جوانان در پاتوقهاي مراكز خريد يا كوه،ةهاي سبكهاي زندگي روزمر آيا تجربهـ 

و   آگاه كندنشا خود»فرهنگي /دليل اصلي محروميتهاي طبقاتي«دارد كه جوانان طبقات پايين شهر را به 

فرهنگ   نظام مسلط خانواده،محروميتهايي مانندهايي ديگر را براي آنها فراهم كند؟ امكان تجربه ،تا حدي

اين كند و  كه موفقيت سبكهاي زندگي ديگران را پنهان يا تخريب ميمذهبي/نظام مسلط سياسي يا مردگرا

  .دهد ارزش نشان مي بيتمايزها و موفقيت ها را براي آنها 

  و شمالجوانان طبقات متوسط به بالاي مركز« ةهاي سبكهاي زندگي روزمر تجربه همچنين وـ 

 هجوم »امنيتي /خطر سياسي«از كه آنها را  اين قابليت را دارد ، و در پاتوقهاي مراكز خريد»شهر

عث با و يا ) گلستانةمانند تجرب (؟كندكارشان آگاه  هاي اصلي زندگي و جوانان جنوب شهر به حوزه

     آگاه شوند؟ شان، توهمهاي طبقاتي، خوش خياليها و خودخواهيهايشان شود كه آنها از ضعفهاي گروهي

ها  دادهتحليل  ،هاي اين پژوهشدر پاسخ بايد گفت كه طبق مشاهدات تجربي انجام شده در گفتگو

  : در صورتي كه فرض بگيريم وفرضيات ارزيابي  و

 در سطح »پاتوقها«خصوص ه ب  و»فرهنگي/امكانات تفريحي ابرتوزيع نابر«انداز عمومي   چشم.1

  . شهر تهران همچنان ثابت بماند

چه ( ترين زمان ممكن تشكيل نشود تا به جوانان  در سريع»سياسي /نظام جامع آموزشي« يك .2

را فرهنگي  /تفريحي ايده گرفتن از مراكز تجربه كردن و  فكر كردن،ةنحو) در خانواده و چه در مدرسه

  . آموزش دهد»شان بهبود زندگي عملي اصلاح و«براي 

تحت  همچنان ضعيف و...) سينما و موسيقي، ،نشركتاب( گراي موجود مراكز فرهنگي نخبه. 3

  .اقتصادي حذف بشوند يا امكان ارتباطشان را با توده مردم از دست بدهند /فشارهاي سياسي

 استانهاي محروم و حتي شهرستانها و ر تهران و و نهايتاً سطح عمومي درآمد مردم در جنوب شه.4

  .اي نكند همچنان از نظر اقتصادي تغيير عمده سنتي همجوار

يعني نسل بعدي ( ميان مدت گيري اين آگاهي حداقل در كوتاه مدت و توان گفت امكان شكل مي

و هر  استپايين جنوب شهري بسيار بعيد  به پايين و خصوص در طبقات متوسط روه و ب )جوانان

 گيري مواردي مشابه گلستان و امكان شكل  را به مخاطره بيندازد،»شرايط عمومي كشور«اي كه   حادثه

 اي نيز رخ ندهد، مترقبه  غيرةكه حادث در صورتي پي خواهد داشت و آن هم با شدت بيشتري را در

هجوم ، تان شروع شديندي كه در گلسافردر اي كه  گونه هب د،كنن تر ظهور مي خطرات به شكلي تدريجي
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 ،1382 و 1381يعني سالهاي ، گردد  سال پيش بر مي6 تا 5 جوانان جنوب شهر به اين مركز خريد به

 سالي است كه شروع شده 6 ، 5اكنون   هم»يند تدريجي هجوم جوانان جنوب شهرافر«بدين معني كه 

تحريم   بحران اقتصادي، مانند»بحران عمومي فراگيري در سطح شهر تهران«تازه بدون هيچ نوع  و

  .اقتصادي يا حوادث طبيعي مانند زلزله /فراگير سياسي

چند كه من گفتگوي مستقيمي با جوانان پايين شهر كه در گلستان حاضر بودند نداشتم، اما  هر

 ماجراجوييهاي كةموتور محر«د ند تا حدي بگوينتوان ها مي تحليل داده مشاهدات تجربي انجام شده و

 »فرادستان واقعي جامعه فرودستان ظاهري ولي«من آنها را تحت عنوان  . تيپ جواناني هستند چه»گلستان

 خودشان اين توانايي را كه شرح دادم، طوري  همان و مورد بررسي قرار دادم )1 ة از تيپ شمار1مورد (

 جمع ة تصميم گيرند و رهبر با تواناييهايشان،شدن رو به رونه  استفاده از ضعفهاي دوستانشان وبا داشتند 

فقر و محروميت نسبي  «كرد،  مي»هجومي پيشرو و«اي كه آنها را از نظر سياسي  ترين ويژگي مهم .بشوند

خلاف  هم مشروب خور و سنتي و/هم داراي چهره مذهبي( »چند چهره بودن دو رو و «،»اقتصادي جنسي و

 داشتند و »گيري در جمع تصميمد ايجا«خصوص مهارتي بود كه در ه  و ب»ضد زن بودن«، )بودن كار

 رو به روتصميماتشان  آنها با مانعي جدي در برابر. توانستند نظر خودشان را نظر جمع نشان دهند مي

 بود كه »غر زدني« و در نهايت »نصيحت «،»توصيه«بيشتر به شكل  اعتراضي بود، اگر مقاومت و شدند و نمي

امكان  «،امعمولاً اين من بودم كه در گفتگوه .پنداشتند اهميت مي يكردند يا آن را ب آن سكوت مي يا در برابر

داراي تحصيلات بالاتر  به پايين جنوب شهر و  را براي دوستانشان كه از طبقات متوسط رو»تر اعتراضي جدي

نداشتن «، »قدرتي بي«خاطر   ه اصولاً ب دوستانشان نيزكردم و ، فراهم مي)2ة  از تيپ شمار1مورد ( بودند

دادند كه شروع به صحبت كنند   به آنها اجازه مي» يكوتاه آمدن مصلحت«و » چشم پوشي «،»فرديت مستقل

چنين مناطق  هم  و»ساخت طبقاتي ودروني محلات جنوب شهر«بنابراين از نظر . روي جمع باشند تك و

البته در زيست ( د نداردمانعي در برابر ماجراجويي آنان وجو گونه مقاومت و هيچ محروم اطراف استان تهران،

  ).امنيتي /سيستم دولتيازطرف نه  جهان و

 از اين گروه ماجراجو و »حمايت ضمني نظام سياسي مسلط«خصوص با ه ب پس با چنين وضعيتي و

جوانان طبقات اي داشت كه  بينانه توان ارزيابي خوش شايد در ميان مدت نمي در كوتاه مدت و محروم،

 نظام مسلط خانواده،  خود كه ريشه در»فرهنگي /محروميتهاي طبقاتي« پايين شهر به دليل اصلي

  .آگاه شوند دارد،... وفرهنگ مردگرا 

 متوسط به بالا بتواند از شدت و ة طبقكه در آن مقابل نيز وضعيت مناسبي وجود ندارد سمتدر 

، آگاه شوند) تان گلسةمانند تجرب( كارشان هاي اصلي زندگي و خطر هجوم جوانان جنوب شهر به حوزه

كار  ييد جمع حاضرند دست به هرأافراد براي تدر آن  كه »متوهمانه مقاومتهاي دروغين و«مانند 
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 از تيپ 3مورد ( بكشند  ولي هنگام نياز جمع خودشان را كنار،آميزي بزنند مسخره غيرعقلاني و

 شانا هايي كه مورد علاقه تجربه  وها  كه سعي مي كردند خواسته»طلبي فرادستان فرصت«، )3و 2ةشمار

در نتيجه از   مشروعيت دهند و، جمع استةبود يا در آن موفق بودند را با اين استدلال كه خواست

 ،)1ة  از تيپ شمار4مورد ( در قبال ديگري طفره بروندداشتن  هاي احتمالي مسئوليت هزينه

 كه در آن »جراي موسيقيمقاومت در حين ا« يا »زني پرسهمقاومتهاي شيك اما بسيار نامحسوس «

فرار  «)3ة  از تيپ شمار5 و 4مورد( بودندن رو به رو » هجوم جنوب شهريهاةمسئل«مستقيماً با  افراد

 در  و)2ة  از تيپ شمار4مورد (  از واقعيت حضور جوانان جنوب شهر» متوسط فرهنگيةجوانان طبق

مورد ( زا ياد نسل قبلي گلستان به مواد توهماعت و فرسوده كننده دعواهاي قهرمانانه اما انفرادي و نهايت

 گير كردن و تكنيكهاي نمك« و » فصليةمقاومتهاي پراكند«در بهترين حالت  و) 1ة  از تيپ شمار5

). 3ة  از تيپ شمار6مورد (» احترام گذاشتن

آنها . مستقيم ي غيريي مستقيم و حترو به رومكانهايي براي فرار و حداقلي از مقاومت، اما مقاومتي ناقص و بدون (

اي و دور از دسترس پناه  دهد، به مكاني حاشيه كه انتظامات اجازه نشستن و حتي تجمع ايستاده را به آنان نمي هنگامي

  ).1387 اكنون تبديل به كافي شاپ شده است، مكاني كه هم) تر كادر آبي رنگ در عكس پايين(برند  مي

  

                          

مكانهاي اصلي حضور انتظامات در اطراف

 به داخل مجتمعوروديرستورانها و در 

تجاري

157

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مطالعات فرهنگي و ارتباطاتن ايراني انجمفصلنامة�      160

   تكنيكي براي مقاومتةگفتگو به مثاب، حل پيشنهادي راه

  »پاسخي ديگر«

 »كشاني خونخوار آدم «،به قول تيپ قهرمان گفتگوي آخر »هاي محروم جنوب شهر بچه«نه اما 

 در بهترين حالت مسخره، انسانهايي عاري از گناه و، نه طبقات متوسط به بالاي شمال شهر  و؟!هستند

هاي آن در   كه اولين نشانهاستصحبتِ از فرايندي غيرقابل كنترل  ت،صحب .طلب فرصت ناتوان و

نه  د وهستن »اقتصادي كشور /قدرتمندان سطح اول سياسي« مقصران اصلي آن وگلستان بروز كرده 

اش را چه نياز  حال نداشته كرده و محروميت زندگي مي  جنوب شهري كه سالهاي سال در فقر وةبچآن 

غيرمستقيمي در اين يا كند كه نقش مستقيم  كساني طلب مي  از،يز ديگرچه هر چ جنسي باشد و

  .اند شتهمحنت ندا ماجراي فقر و

عقيده شخصي خود را  نظر و رك بودن و  در گفتگو،»تربيتي ايرانيان آموزشي و، ناتواني تاريخي«

صورت باعث  ره به  است،»مذهبي/  نظام استبدادي پادشاهيةسلط«ابراز كردن كه نتيجه ساليان سال 

 بلكه به ،شودن دولت بلند ةقانونمند در برابر قدرت قاهر و شده كه صداي اعتراض او به شكلي مدني

 بر سر طبقاتي بلند شود كه »منطق بي خشونتي كور و«همراه با   و»فريادي از ته گلو«شكل 

  اصلاح اينازديگر من  .ه استخشن مدرنيزاسيون رضاشاهي بود يند اجباري واشان محصول فر توانگري

ر كه دآورم، فرهنگي  ، صحبتي به ميان نمي گفتگوي مبتني برفرهنگگيري   امكان شكلاعتراض وة نحو

  .بگيرددر ساليان دور شكل شايد گذاري فراوان دولت  صورت سرمايه

 يدر اكثر گفتگوها .يستندسفيد ن شدت بالا سياه و گونه كه گفتم به تصاوير همان، رداما در سطح خُ

كه اين يك نفر را براي »تلاش زرنگي و «صبر، توانستم با كمي حوصله و ، من ميپژوهشانجام شده در اين 

انجام شده با جوانان گفتگوهاي ( جمع نشان دهم  در حاضربه ديگران نظر خودش را نظر جمع نشان دهد،

يا » خود در قبال افراد گروهمسئول ندانستن «علت ه او را در شرايطي قرار دهم كه ب و) جنوب شهر در كوه

اش با افراد  ييرو به رونمايشي بودن  جدي نگرفتن و« يا »شدن مستقيم با افراد گروه رو به روفرارش از «

 اختلافات آشكار اعتقادي و«كه افراد به  بود همين گفتگوها ةواسطه  ب. به پرسش كشيده شود،»گروه

  وها خواستهخواستند  فتگوها بود كه افرادي كه ميدر همين گ بردند،  پي ميشان بين خود»اجتماعي

مشخص  ، مشروعيت دهند، جمع استة خودشان را با اين استدلال كه خواستةهاي مورد علاق تجربه

 انجام »در قبال ديگريداشتن طفره رفتن از مسئوليت «خاطر ه شد كه اين كار را ب آشكار مي شدند و مي

جمع   زيادي داشتند توسط جمع جدي گرفته شوند وة افرادي كه علاق در همين گفتگوها بود كه،اند داده

 د وشدن شان در قبال جمع سرزنش مي يمسئوليت خاطر بيه ب توسط دوستانشان و ييد كند،أآنها را ت

و  كردند بازگو ميو چرايي از بين رفتنش را كه از دست رفته بود را  زيسته شده دنيايي ةتجرب خاطرات و
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امنيتي هجوم جوانان جنوب  / خطر سياسيازخودآگاهي جوانان گلستان بود كه   آخرفتگويدر نهايت در گ

  .يدبه اوج خود رس كارشان، هاي اصلي زندگي و شهر به حوزه

و شمال جوانان طبقات متوسط به بالاي مركز «آيا  به سؤالتوانم  ميبينانه  خوشاين بار با نگاهي 

هاي اصلي زندگي  منيتي هجوم جوانان جنوب شهر به حوزها /از شدت خطر سياسيتوانند  مي »شهر

توانم به اين سؤال   چند شرط مي بهنم. مثبت دهمجوابي  آگاه شوند؟)  گلستانةمانند تجرب( وكارشان

  :پاسخي مثبت دهم

 جوانان ةموج مدام افزايش يابند«بينانه  نگاهي واقعبا طبقات متوسط به بالا جوانان  در ابتدا .1

كه تغييراتي اساسي در نظام  زماني  كه تاندغيرقابل كنترل بدان  را قدرتي نابرابر و»جنوب شهر

را بايد شان طبعاً حضور نابرابر وبگيرند ديده انآنها را  ندتوان نمي گذاري فرهنگي كشور رخ ندهد، سياست

  .) فضاي باز مجتمع تجاري گلستانةمثلاً در محوط( ندبه رسميت بشناس

 صلاحيت نظر دادن و ها قدرت و  كه در برخي از حوزهاصطلاحاً پايين نشان دهندهاي  بچه« به .2

رعايت   رامگر اينكه اصولي كه براي انجام دادن آن تجربه لازم است ها را ندارند، انجام برخي تجربه

 و لباس خز«يا اگر اصطلاحاً  لزومي به متلك انداختن نيست مثلاً براي دوست دختر داشتن،، كنند

  .رسميت بشناسيده تيپهاي شهركي را ببايد نيز  شما ،بشناسند را دوست داريد به رسميت »تانخيل

 كمال توان گذشته را تمام و در مقاومت نيز ديگر نمي  واستمقاومتي گروهي   از آنجا كه مقاومت،.3

و  كرده اني را تخريبروابط انس  بسياري از»قدرت نابرابر« كه بپذيرندبايد  ،) گلستانةمثلاً گذشت( برگرداند

همبستگي «  و»فرهنگ« مانند حفظ ايند،تنها بايد اهدافي كوچك و محدود را براي مقاومت انتخاب نم

  ).... نه نه دختران و ها و نه خانواده و نه شهرك غرب و( هاي خود گلستان  بچه»گروهي

 با »جنوب شهريديگري «تلاش براي برابر دانستن   و»احترام گذاشتن« تكنيكهايي مانند .4

 موضوعات پيرامون برخيحداقل (، جدي بگيرند درحين گفتگوهاي كوتاهي كه با آنها دارندرا خودشان 

 نتوانند انجام ، تا در آينده آنها هركاري كه دلشان خواست»گير كردن نمك«مانند تكنيكهاي ، )مشترك

 و »جوانمردي متقابل« لازم را براي ة باعث شود كه آنها انگيز»احترام گذاشتن«دهند و به عبارتي ديگر 

  . داشته باشند»بچه هاي گلستان«به رسميت شناختن فرهنگ 

حلي كوتاه مدت  عنوان راهه  ب،پذيرد  صورت مي»تكنيكهاي گفتگو«بنابراين مقاومتي كه براساس 

ومت مقامهم هاي  اكثر مشخصه ،مقاومتي براي حل گفتگو همچون تكنيك در اين راه .پيشنهاد مي كنم

خطرپذيري و انتهاي  « با و طبق بيان دوسرتيو همچون ابزاري در دست يك پارتيزانرا داراست

خوردن هم ه ب« و » شدنقمار بي آبرو« ،»احتمال كم آوردن در گفتگو « ونيز با اشكالاتي مانند»نامعلوم

 را براي گفتگو فرهنگي لازم سرماية اجتماعي و كه  يا همان جنوب شهري توسط قدرت نابرابر»گفتگو
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سرماية   توانايي و و در اين موقعيت، اين وظيفه دوستان شمال شهري اشان است كهكسب نكرده كردن

 گفتگويي مبتني بر تحمل متقابل شكل در نهايتتا گفتگو كردن براي آنها فراهم آورند لازم را براي 

  .بگيرد

ناامني «و بحران ناشي از ترس  و بنابراين در پايان تلاش كردم كه تصوير سياه ناآگاهي جوانان

» مقاومت گفتگوييحداقلي از « و تر بينانه  واقع،تر انسانيي را با تصوير» كفايتي سياسي بي«و » اجتماعي

چنان پرداختم كه راهي باشد براي   را آن»مقاومتبراي  تكنيكي ةگفتگو به مثاب «.تلطيف كرده باشم

 .باشد سختي برروي مردمان آن باز مي ه ب»راههاي ديگر« اي كه  مقاومت در جامعهةگيري آگاهان شكل

 همچنان شايسته شان و آزار دهندهآشفته ، عليرغم وضعيت نابسامانبايد مردمان و جواناني كه آنها را 

چند كوچك بر راه دراز كاربردي كردن  اي هر  مقدمه پژوهشانتها اميدوارم كه اين در. بدانيماحترام 

  .علوم انساني باشد
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